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استاد عبدالعلي دست غيب در يك نگاه1 

ــيراز چشم به جهان گشود.  ــتاد دست غيب در سال 1310ش در ش اس
ــال هاي كودكي و نوجواني را در فيروزآباد و جهرم  ــغل پدر، س به دليل ش
ــت سر گذاشتن اوّل متوسطه، به دانش سراي مقدّماتي  گذراند. پس از پش
شيراز رفت و آموزگار مدارس شيراز و كازرون شد. در جريان كودتاي 28 
ــي، يك سال به زندان افتاد و از  مرداد 1332، به دليل فعاليت هاي سياس
ادامة شغل دولتي محروم شد. در سال 1337 براي ادامة تحصيل به تهران 
ــلفه و علوم تربيتي، در دانشسراي عالي تهران درس  ــتة فس آمد و در رش
خواند. در اينجا از محضر استاداني چون محسن هشترودي، محمود هومن 
و اميرحسين آريان پور بهره برد. پس از آن، تدريس در آموزش و پرورش 
را پيشه كرد، تا اينكه در 1359 بازنشسته شد؛ اما تدريس ادبيات و فلسفه 
ــال 1372 ادامه داد؛  از اين سال به  ــكده ها تا س را در مدارس عالي و دانش
بعد، به طور كليّ تدريس را كنار گذاشت و يكسره به كار تحقيق و ترجمه 

دكتر علي محمد پشت دار*

ملاك هاي نقد ادبی
در آينة آثار استاد عبدالعلي دست غيب

و نقد پرداخت (صص 4 - 5).
1. ملاك هـاي نقـد ادبـي از ديـدگاه اسـتاد عبدالعلـي 

دست غيب
1- 1. تعريف من از نقد

ــاختن دگربارة  ــن كردن و حتي س «به گمان من، منظور از نقد، روش
دنيايي است كه قصه نويس و شاعر بنا كرده است» (ص12).

1-2. اسلوب نقد
ــتن نقد  ــدم كه براي نوش «ابتدا نقدهايم ذوقي بود؛ اما بعد متوجه ش
ــتة درسي ام  ــت. از آنجا كه رش ادبي، بايد مباني و اصول را در نظر داش
ــيدم تا با  ــتم، مي كوش ــدودي مباني آن را مي دانس ــفه بود و تا ح فلس
ــس از آن تلاش  ــوم... پ ــنا ش ــار ناقدان معروف و صاحب مكتب آش آث
ــب با شرايط فرهنگي و معنوي و پيشينية تاريخي  كردم اسلوبي متناس

اشاره
مجموعه اي از مقالات استاد عبدالعلي دست غيب در كتابي به نام «از دريچة نقد» چاپ شده است. اين مجموعه شامل نقدهاي دست غيب 
از آثار ادبي اسـت كه پيش از اين در مجلات ادبي منتشـر شـده است. در اين مقاله مباني و معيارهاي نقد دست غيب، از لابه لاي نقدهاي 
او استخراج و دسته بندي شده است. نويسنده دراين مقاله كوشيده است نظريات پراكندة دست غيب را از ميان نقدها و مقالات او بيرون 

بكشد و نظمي به آنها بدهد.
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كشورمان به وجود آورم» (ص 11).
1-3. رويكرد نقد ادبي 

ــناختي،  ــناختي، جامعه ش ــت: روان ش ــي، 5 رويكرد هس ــد ادب «در نق
اسطوره اي، اخلاقي و شكلي (فرماليستي) ... نقد مدرن به خود متن توجه 
ــت و ديگري نقد  ــته بندي دارد؛ يكي نقد تأويلي اس دارد،. اين نقد دو دس
شالوده شكني، كه البته هر دو مشتركات بسياري دارند. پيروان اين طريق 
ــود متن را در نظر گرفت و به  ــناخت اثر هنري، بايد خ مي گويند براي ش
ــي و عوامل محيطي توجهي نكرد.  ــل خارجي، چون حوادث تاريخ عوام
ــت و كساني چون ژاك  مارتين هايدگر از بنيان گذاران نقد هرمنوتيك اس
دريدا و گادامر، در چارچوبي كه او در نظر گرفته، قلم مي زنند ... اين تفسير 
ــت و در ايران هم بسياري از آثار را بر اين اساس  در غرب خيلي رايج اس

نقد و تفسير مي كنند؛ اما من با اينكه اين نقد را بديع مي دانم... 
معتقدم كه هر كتاب و قصه اي، بويژه از واقعيتي كه يا شخصي 
است يا اجتماعي و عام، مي تواند كشف حجاب بكند. در واقع، 
ــدن اين كتب، از همة  ــيده ام كه با خوان ــن به اين نتيجه رس م

تجربه هايشان استفاده مي كنيم» (صص 12- 13).
1-4. تمايز ميان حقيقت و واقعيت در ارزيابي اثر

ــرق مي گذارم. ما  ــن ميان دو حوزة حقيقت و واقعيت ف «م
انسان ها در دو حوزة حقيقت و واقعيت زندگي مي كنيم. بستگي 
ــت ديني و اخلاقي و  ــطحي از معرف ــه ببينيم در چه س دارد ك
ــتيم. هر قدر در اين سطوح بالاتر برويم، به حوزة  عرفاني هس
ــويم و به وارونة آن، هر قدر كه از اين  حقيقت نزديك تر مي ش
سطوح پايين تر بياييم، به حوزة واقعيت نزديك تر شده ايم. البته 
ــكافي نمي بينم؛ بلكه آن را  من ميان اين دو حوزه جدايي و ش
ــاس آن،  انسان از واقعيات  همچون نردباني مي بينم كه بر اس
حركت مي كند و به مراحل بالا،  يعني حقيقت مي رسد. اين سير 
ــه مراحل بالاتر،  نيازمند مجاهدت، تربيت و پيدا كردن بينش  ب

اخلاقي و عرفاني است» (ص13).
ــنده و حركتش  ــخصيت خود نويس ــد بايد ببيند كه ش «ناق
ــت و آن را در آثار قصه نويس  ــوي كمال، چگونه بوده اس به س

ــت وجو كند. او بايد در پيِ يافتن پاسخ براي اين پرسش باشد كه آيا  جس
اجزا و عناصر قصه، با آن منويّات باطني و تجربه هاي نويسنده هماهنگي 
ــته  ــل بيروني و دروني با يكديگر يك كلّ پيوس ــرگاه اين عوام دارد؟ ه
تشكيل دادند، كار موفق است. اين هم نيازمند وجود اصالت و صميميت 

در هنرمند است؛ يعني به خود و ديگران راست بگويد» (ص14).
1-5. ملاك نقد رُمان

ــت؛  ــت كه هنر رُمان، در واقع از هنرهاي آميخته اس «بايد توجه داش
يعني هنري كه مانند برخي هنرها، مجرّد نيست؛ يا به عبارت ديگر، واقعي 
بودن رمان بيشتر در نظر گرفته مي شود. رمان از زندگي و مرگ اشخاص، 
ــق ها و علاقه ها،  كاميابي ها و ناكامي ها... مي گويد... قهرمانان رمان،  عش
ــلوك هستند و آن سلوك، زندگي است... در اين اقليم، آنها با  همه در س
همند، نه جدا از هم ... وظيفة منتقد اين است كه ببيند مجموع كار چقدر 

ــت... منظور از طرح «عشق» در رمان، صرفاً عمل  به واقعيت نزديك اس
ــت؛ بلكه حال و هواي معنوي و روحي عشق در نظر است.  ــي نيس جنس
ــان  ــان را در نظر مي آورد. در انس به همين دليل، هر دو جنبة زندگي انس
غرايزي هست... ولي بايد اين غرايز به صورت درست به كار رود. رمان و 
ــعر اين مسائل را نيز مطرح مي كنند تا خواننده بداند وضعش چيست و  ش
چطور مي تواند به خوبي به راه اصلي برسد و به اصطلاح عارفان، رستگار 

شود» (صص 15- 14).
1-6. نقد تكنيكي يا نقد محتوايي؟

ــان را مركز و محور بدانيم، پرهيز و دوري كنيم.  ــد از اينكه خودم «باي
گرچه من نخستين كسي بودم كه نقد را جدّي گرفتم،  ولي در آغاز، به طبع 
وضعي روشن نداشتم ... ابتدا نقد تكنيكي مي نوشتم و با پيش داوري هايي 
سراغ كتاب ها مي رفتم. بعد از مدتي، با خواندن بيشتر رمان ها و 
ــت كه  نقدها پي بردم كه در هر كدام از اين آثار نكته هايي هس
ــريح شود. من در واقع، تأويل نمي كنم،  مي خواهم ببينم  بايد تش
ــته، نويسنده تا چه اندازه راست گفته و صميمي  كه در اين نوش
ــلوك خودش در هر  و اصيل بوده و نيز مي بينيم كه چقدر در س
ــده،  دو حوزة حقيقت و واقعيت به مقصود نزديك و نزديك تر ش
ــم كه به سوابق اشخاص كاري نداشته باشم»  بنابراين مي كوش

(صص 16 – 17).
ــد، به  ــي در كار باش ــاي تكنيك ــر نقص ه ــن اگ «... بنابراي
 (plot) ــرح ــه مي زند، يعني اگر در ط ــه كليّت اثر صدم طبع ب
ــنده اشِراف كافي  ــخصيت پردازي قوي نباشد يا اينكه نويس ش
ــد... به طور حتم، داستان آسيب  ــتان نداشته باش به محيط داس
ــد. اما همپاي [نقد تكنيكي] بايد واقعياتي را كه گفتم، در  مي بين

نظر داشت» (ص 17).
ــت، شناخت  «يكي از مواردي كه در نقد ادبي مورد توجه اس
ــاعر در آن مي زيسته است»  ــت كه نويسنده يا ش جامعه اي اس

(ص23).
1-7. رويكردهاي نقد در ايران امروز

ــت، نه  ــتر صوري بوده اس ــته بيش ــد در ايران در گذش «نق
ــي پيدا  ــي،  آن هم به معني امروزي ... زماني جنبة روان شناس زبان شناس
كرد؛ بخصوص زماني كه فرويد در ايران مطرح شد... نقد مدرنيستي هم 
ــت؛ زبان  ــاخص هايش، توجه به زبان اس اكنون رواج دارد، كه يكي از ش
متن،  روايت و ارتباط درون متني. در كنار اين نقد ادبي،  نقد اجتماعي هم 
هست و امروزه بيشتر صحبت از نقد هرمنوتيك يا نقد تحليلي يا نقد زباني 
مي شود... من به هر دو نوع نقد جامعه شناختي و روان شناختي علاقه مندم 
و هر دو را به صورت جداگانه ناكافي مي دانم و معتقدم كه در تحليل يك 

اثر ادبي و هنري، چند عامل را بايد در نظر گرفت:
ــخصي اجتماعي است يا معلول شرايط اجتماعي  1. به صِرف اينكه ش
است،  نمي توانيم دربارة آثارش بحث كنيم؛ لذا بايد به محرّكات شخصي 

نويسنده يا شاعر توجه شود.
ــنده در تبديل خاص به عام و در حقيقت، طيف خصوصي  2. آيا نويس
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ــف عمومي گام مي نهد؟ كه اگر چنين كرد، هنرش خلاّق  به جادوي طي
خواهد بود؛ اين يعني نگاه روان شناسانه به اثر.

3. در كنارش، توجه به زيبايي شناسي هم مهم است؛ يعني طرز بيان و 
الفاظ و صحنه ها نيز مهم است.

ــد ادبي روح و معناي اثر را براي ما بيان مي كند؛ يعني يكي پيدا  4. نق
مي شود و چراهاي داستان را شرح و تفسير مي كند.

5. به نظر من، منتقد ادبي با توجه به همة شرايط بايد روح نوشته را در 
ــكافد و معناي اثر هنري را از شكاف به ظهور بياورد، كه اين  خواننده بش

خود مستلزم نبوغ است» (صص 24- 25)
1-8. مراحل نقد و ملاك هاي ديگر آن

ــن  ــت و بايد بيان آن روش ــد ادبي پيرو اصول و متوجه هدف اس «نق
ــة پژوهش و  ــت كارِ ناقد، مرحل ــد. مرحلة نخس و صريح باش
جست وجوست؛ جست وجوي متن هنري و شناخت نوع نقد كارا 
و سودمند. مرحلة دوم،  مرحلة تفكّر دربارة شكل و محتواي اثر 
است،  بدون پيش داوري. مرحلة سوم،  مرحله مقايسه و تحليل 

متن است» (ص 51). 
ــنجي مجهّز  ــلاح بينش علمي و سخن س «نقّادي كه به س
ــاختن كار هنرمند قرار مي دهد و  ــيلة والا س ــت، نقد را وس اس
«اسب هنر» را از شخم زدن باز نمي دارد؛ بلكه راه درست را به 

او نشان مي دهد» (ص53).
1-9. نقد اثر ادبي در بستر تاريخي ظهور آن 

«ناقد،  نخست بايد اثر ادبي را به دقت بخواند، ادراك كند و 
خلاصه اي استقرائي از آن فراهم بياورد و اصول انتقادي خود را 
ــناخت دقيق بگذارد. اين اصول را از باورها، فلسفه ها  بر پاية ش
ــت آورد. ناقد،  اصول و مفهوم هاي  و سياست نمي توان به دس
ــت مي آورد و بر  خود را از مطالعة جدّي و عملي ادبيات به دس
ــت تا ساختمان نظري تفكّر خود را بر اثر ادبي تحميل  آن نيس
كند. آنگاه بايد به اصول خود وفادار بماند و شاعر و نويسنده را 

در بستر تاريخي ظهور آنها بسنجد» (ص54).
1-10. فايدة نقد ادبي 

ــترس مي مانند و به صورت  ــام و دور از دس ــدون نقد، آثار ادبي خ «ب
خامي تفسير مي شوند. آنجا كه اثر هنري خاموش مي ماند،  ناقد به سخن 
درمي آيد. در آثار ادبي، معاني ژرفي نهفته است و ناقد بصير آنها را بيرون 
ــخص مي كند. او در  ــن و مش ــاعر يا قصه نويس را روش مي آورد و هنر ش
ــود و مي خواهد بداند كه اين آثار  خواندن آثار ادبي وارد حوزة تفكر مي ش
چه اند و سودشان چيست؟ چه تمايلاتي را خشنود مي سازد؟ چرا نوشته و 
ــود؟ نقد ادبي نوعي نظرورزي نيز هست و مي پرسد شعر يا  خوانده مي ش

قصه يا درام چيست؟ و آيا اثر عرضه شده امتياز هنري دارد؟» (ص53).
1-11. آسيب شناسي نقد 

ــببِ نداشتن آن پشتوانة فلسفي و البته  - «نقد ادبي امروز ما هم به س
خيلي مسائل ديگر،  دچار رخنه و نقص فراواني شده است.

- ... عيب بزرگ نقد ادبي ما اين است كه آن كسي كه زبان مي داند، 

ــم  ــل فوكو، گادامر و ديگران اقتباس مي كند و بعد به اس مي رود از ميش
خودش به چاپ مي رساند. آن كسي هم كه زبان بلد نيست، از كتاب هاي 
ــتفاده مي كند. پس اوّلي منبع فكري اش  بابك احمدي به عنوان منبع اس
ــوي است؛ اين يكي آبشخور فكري اش و  برخي متون انگليسي و فرانس

منبعش دست دِوم است» (ص 30).
ــت كه ناقد نمي تواند تمام  ــد ادبي ايراد عمده اي كه دارد، اين اس - نق
ــتم  ــذارد ... اين كار بدون سيس ــراي اين كار بگ ــت و انرژي اش را ب وق

حمايتگري ممكن نيست.
- دومين كاستي ما در حوزة نقد ادبي، كه در كارهاي جوان ترها بيشتر 
ــت كه نظريه ها را مصرف مي كنند. من خود دچار  ــود، اين اس ديده مي ش
اين بيماري بوده ام كه دارم به صراحت اين حرف را مي زنم ... بعد به اين 
ــيدم كه اين شيوه درست نيست و من بايد فكر خودم  نتيجه رس
ــكل بكوشم؛ يعني نظريه ها  را به كار بگيرم... و در رفع اين مش
ــنتز و تركيب برسيم تا  را خودمان مطرح كنيم يا به يك نوع س

بتوانيم قضاوت درست بكنيم» (ص36).
ــكلات نقد ادبي اين است كه منتقدان ما،  «يكي ديگر از مش
ــتان نويس و شاعرند. بله، چنين افرادي چيزهايي را در  خود داس
نقد ادبي مي پسندند كه با نظام فكري و ذوقي خودشان سازگار 
ــت؛  يعني شاعران و نويسندگان ما يك متن ادبي را براساس  اس
ــان و به سبك و اسلوب خودشان يا بر حسب  نظريه هاي خودش

نظريه هاي عاريه اي نقد مي كنند» (ص 37).
ــت كه نويسندگان  «يكي ديگر از معضلات حوزة نقد اين اس
ــان مي آيد. من كمتر كسي را ديده ام كه از انتقاد  ما از انتقاد بدش
استقبال كند. همه خواهان شنيدن تحسين هستند و اين خيلي 
ــم باعث عقب ماندگي  ــت ... انتقادناپذيري، ه ــب بزرگي اس عي

نويسنده مي شود و هم باعث اخلال در كار ناقد» (ص37).
ــد در جامعة ما،  عدم  ــدن نق - يكي از موانع براي نهادينه ش
ــت. مردم هنوز نقد را به عنوان عاملي  آمادگي جامعه و مردم اس
ــعة جامعه مؤثر باشد، نپذيرفته اند...»  كه مي تواند در ترقّي و توس

(ص46).
ــبك و  ــدان منتقدان صاحب س ــع [نقد]، فق ــر از موان ــي ديگ - «يك

روش[مند] و [با] صلاحيت است» (ص47).
- «يكي ديگر از موانع، عدم استقبال نهادهاي فرهنگي از نقد است» 

(ص47).
1-12. پيشنهاد براي بهبود نقد در ايران 

ــازي دارد؛ يعني  «نقد نيز همچون قانون يك جامعه، نياز به فرهنگ س
ــي، اجتماعي، ادبي، علمي و... ديگر  ــازي و پرورش نقد سياس فرهنگ س
اينكه [بايد] فضا و بستر مناسبي ايجاد كرد. ترديدي نيست كه هم نقش 
ــت، هم نقش جامعه و هم نقش نخبگان و متفكران و پديدآورندگان  دول

علم و هنر در اين زمينه مؤثر است» (ص 47).
ــيدن به نقد سازنده و رشد آن، يكي از مهم ترين عوامل،  - «براي رس
تشويق و حمايت از كارهاي فكري،  هنري،  فلسفي و علمي است. دومين 
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ــويه از فردي با انديشه اي  ــت كه تعصّب و طرفداري يك س عامل اين اس
ــاص را كنار بگذاريم... ديگر اينكه خود منتقد بايد به مطالعه، پژوهش،  خ
ــت نقد به شيوه ها و روش هاي  احاطه و بهره گيري از اصول و مباني درس

متفاوت مجهّز باشد...».
نكتة بعدي اينكه ما چه به عنوان مدير فرهنگي و چه به عنوان منتقد 

و انديشمند، بايد مسئوليت پذير باشيم...» (صص 47- 48).
جمع بندي ديدگاه هاي استاد دست غيب دربارة نقد ادبي

1. نقد، به عبارتي، ساختن دوبارة دنياي قصه نويس يا شعر است.
2. نقد ذوقي كارساز نيست. براي نوشتن نقد ادبي، بايد مباني و اصولي 
تدوين كرد. اين اصول لازم است با شرايط فرهنگي و معنوي و پيشينية 

تاريخي صاحبان اثر متناسب باشد.
ــخصي يا  ــت ش ــان از واقعيتي اس 3. هر كتاب و قصه، نش
اجتماعي. ناقد با خواندن اين آثار، از همة تجارب نهفته در آنها 

بهره مند مي شود.
ــت. اين  ــت و واقعيت، در ارزيابي هر اثر دخيل اس 4. حقيق
ــان را از واقعيت به مراحل  ــتند كه انس دو همانند نردباني هس
بالا،  يعني حقيقت، مي رساند. رسيدن به مراحل بالاتر،  نيازمند 

مجاهدت،  تربيت و پيدا كردن بينش اخلاقي و عرفاني است.
ــرگاه عوامل بيروني و دروني يك اثر، يك كلّ به هم  5. ه
پيوسته تشكيل داد،  كار نويسنده موفقيت آميز بوده است. رسيدن 
به اين كلّ به هم پيوسته، نيازمند وجود اصالت و صميميّت در 

ذات هنرمند است. 
ــت،  لازمة نقد، داشتن  ــاز نيس 6. در نقد، پيش داوري كارس
اصولي كمابيش استوار و سنجيده است تا بدايع كار نشان داده 

شود و دنياي واقعي نويسنده آشكار گردد. 
ــت؛ بنابراين واقعي بودن  ــر رُمان، مجموعة هنرهاس 7. هن
ــت. در اقليم رُمان، كاميابي و ناكامي،  ــتر در نظر اس رُمان بيش
عشق و خشم ... همه با هم است و قهرمانان، همه در سلوك 
ــتند، و آن سلوك، زندگي است،. وظيفة منتقد آن است كه  هس

ببيند مجموع كار چقدر به واقعيت نزديك است.
8. نقد تكنيكيِ صِرف، كارساز و كارآمد نيست،؛ تأويل صرف آثار ادبي 
ــتي نيست. با پيش داوري هم نبايد سراغ كتاب ها رفت؛ بايد  هم كار درس
ديد در هر نوشته، نويسنده تا چه اندازه راست گفته و صميمي و اصيل بوده 
ــلوك خودش در دو حوزة واقعيت و حقيقت، به مقصود نزديك تر  و در س

شده است. سوابق افراد را نبايد در نقد دخالت داد. 
9. نقد جامعه شناختي و روان شناختي و نقد تحليلي (هرمنوتيك)،  براي 
ــت. در تحليل يك اثر، چند عامل ديگر را بايد در  نقد يك اثر كافي نيس

نظر گرفت:
- به محرّكات شخصي نويسنده يا شاعر در فضاي اثر بايد توجه كرد.

ــام گام زده، هنرمند خلاّق بوده  ــنده در تبديل خاص به ع - اگر نويس
است.

ــان و الفاظ و صحنه ها نيز مهم  ــي، يعني طرز بي - توجه به زيباشناس

است.
- نقد ادبي بايد روح و معناي اثر را براي ما بيان كند و چراهاي داستان 

را شرح نمايد.
ــكافت و  ــته را در خواننده ش ــرايط، بايد روح نوش - با توجه به همة ش

معناي اثر هنري را از پنهان به ظهور آورد.
ــن و صريح  ــت و بياني روش 1. نقد ادبي پيرو اصول و متوجه هدف اس
دارد؛ مرحلة نخست كار ناقد، پژوهش و جست وجوست؛ جست وجوي متن 
هنري و شناخت نوع نقد كارآمد و سودمند. مرحلة دوم،  مرحلة تفكر دربارة 
شكل و محتواي اثر است،  بدون پيش داوري. مرحلة سوم،  مرحلة مقايسه 

و تحليل متن است.
2. نقّاد مجهّز به سلاح بينش علمي و سخن سنجي، نقد را وسيلة والا 
ساختن كار هنرمند قرار مي دهد و «اسب هنر» را از شخم زدن 

بازنمي دارد؛ بلكه راه درست را به او نشان مي دهد.
ــت ناقد اثر هنري را با دقت بخواند و خلاصه اي  3. لازم اس
ــناخت  ــتقرائي از  آن فراهم كند و اصول انتقادي را بر پاية ش اس
ــت و  ــفه ها و سياس ــق بگذارد. اين اصول و مفاهيم، از فلس دقي
ــه از مطالعة جدّي و عملي ادبيات  ــت نمي آيد؛ بلك باورها به دس
بايد حاصل شود و ناقد نبايد ساختمان نظري تفكر خود را بر اثر 
ادبي تحميل كند. به اصول خود وفادار بماند و صاحب اثر را در 

بستر تاريخي ظهور خود بسنجد.
4. بدون نقد ادبي، آثار ادبي خام و دور از دسترس مي ماند و به 
صورت خام تفسير مي شود. آنجا كه اثر هنري خاموش مي ماند، 

ناقد به سخن در مي آيد.
ــد و اگر در نقد يك اثر اشتباه كرد،  5. ناقد بايد انتقادپذير باش

شهامت اعتراف به اشتباه را داشته باشد.
6. ناقد نبايد مصرف كنندة نظريه هاي وارداتي باشد؛ بايد فكر 
خود را به كار گرفت و نظريه هاي خودي را مطرح كرد، يا به يك 

نوع سنتز و تركيب در بيان نظريه ها دست يافت.
ــنده است،  چيزهايي در نقد  ــاعر و نويس 7. ناقدي كه خود ش
مي پسندد كه با نظام فكري و ذوقي خود سازگار است. اين گونه 

نقد نمي تواند مفيد و كارساز باشد.
8. هنرمندان از نقد و انتقاد نبايد گريزان باشند. اين عيب بزرگي است 

كه از عواقب سوء آن، عقب ماندگي و اخلال در كار ناقد است.
9. حضور منتقدان صاحب سبك و روش[مند] و با صلاحيت از عوامل 

قوّت و قدرت پيشرفت ادب و هنر است.
ــد ادبي و هنري  ــت از نق ــات فرهنگي لازم اس ــا و مؤسس 10. نهاده

استقبال كنند و عوامل رواج آن را فراهم نمايند.
ــازي  ــون در جامعه، نياز به فرهنگ س ــز، مانند اجراي قان ــد ني 11. نق
ــازي و پرورش نقد سياسي، اجتماعي، ادبي،  علمي  دارد؛ يعني فرهنگ س
ــگان و متفكران و  ــش دولت، جامعه و نخب ــت كه نق ــدي نيس و ... تردي

پديدآورندگان علم و هنر در اين زمينه مؤثر است.
ــئوليت پذيري در قبال گفته ها و كرده هاي خود، نيز از مسائل  12. مس
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ــت،  كه لازم است آن را در خود و  ــد نقد و انتقاد در اجتماع اس بنيادي رش
ديگران تقويت كرد.

2. ملاك هاي استاد دست غيب در نقد شعر 
نگارنده پس از مطالعة جلد دوم مجموعة نقد از دريچة نقد، در متن آثار 
ــت يافت كه آنها را تحت 12 عنوان يا  ــتاد به موضوعاتي دس منتقدانة اس

مدخل، به شرح زير دسته بندي كرده است: 
2-1. مرز شعر با غير شعر (فرق شعر با تصنعّ شاعرانه) 

ــاعراني كه شعرشان را به محك نقد آزموده، «تصنّع يا  استاد براي ش
ــاعري برشمرده است؛ همچنان  صنعتگري در كلام» را خارج از دايرة ش
ــعر «نافة» فريدون توللّي آورده است: «گاهي  كه در نقد برخي قطعات ش
ــتن لفظ و ترصيع جمله زياده روي مي كند و مي كوشد  ــراينده در پيراس س

ــي به كار برد؛ در نتيجه  ــجع ها و الفاظ هماهنگِ پي درپ كه س
ــد اين گونه اشعار،  بي واسطه از روح شاعر فوران  به نظر مي رس
ــي گرفته است و شعر  ــت و صنعتگري بر ابداع پيش نكرده اس
ــته است؛ مثلاً  در بيت زير،  دچار پيچيدگي لفظ و مضمون گش
كوشش شاعر به يافتن مضمون و نيز تصنّع، محسوس است. 
ــت و داراي معني؛ ولي مجموع بيت،  ــك تك كلمات، زيباس ت
ــعرهاي سبك  ــايند و پيچيدگي معني دارد و ش ابهامي ناخوش

منحطّ هندي را فراياد مي آورد:
لب فرو بند، كه بر شانة من جز تو نكوفت  

تيغ دلسوزي سوهان زده بر دست هلاك (نافه: ص116،  توللّي)
ــن گونه پيچيدگي و ابهام، نه از آن گونه ابهام هنرمندانة  اي
ــاعري چون حافظ است؛ بلكه نشانة تصنّع است و كوشش  ش
ــه در نتيجه، شـعر از حالت خوش  ــن مضمون، ك ــراي يافت ب

خويش فرو مي افتد و به نظم تبديل مي شود»  (ص 735)2.
ــاعرانه، به توضيح و شرح  ــاعر به جاي تخيّل ش -هرگاه ش
ــرو مي افتد.  ــعر از حالت خوش خويش ف ــردازد، ش مطلبي بپ
ــم مطلب، به بيان  ــرايي در بعضي قطعات به جاي تجسّ «كس
ــعرها،  شرح و توضيح  ــاده و كليّ مي پردازد. در اين گونه ش س
ــب مي نشيند و شعر از حالت خوش  به جاي تصويرهاي مناس

خويش فرو مي افتد؛ مثلاً  مي گويد: 
بي كاكل گياه هوس، بي نسيم عشق  

ــياوش  (ص10، با دماوند خاموش، س بي حاصل است مزرعة سبز ماهتاب 
كسرائي) 

ــده اي بديع و  ــت؛  ولي مجموع بيت از دي ــا و تركيب ها زيباس كلمه ه
مجسّم كننده خالي است و جزئيّات صحنه را مصوّر نمي سازد» (ص752).

ــه طور مصنوعي وارد  ــاعر بخواهد ايده اي اجتماعي را ب - «هرگاه ش
شعر كند، در اينجاست كه به دام تعابير موج نو و شعر حجم! مي افتد. اين 
قسم پيچ و خم دادن به بيان شاعرانه به منظور ژرف نشان دادن آن،  كار 
ــوار ساخته و مي سازد... گناه  ــرايندگان جوان و بااستعداد ما را بس دش س
اين انحراف، به گردن كساني [ناقداني] است كه با زبان و فرهنگ ايران 
ــعري از راپوند و اليوت و مفاهيم نظري هايدگر و  بيگانه اند و معيارهاي ش

ــعار حافظ و مولوي  ــعر معاصر ايران - و حتي در اش يونگ ... را در نقد ش
-  به كار مي برند و در واقع نه آن را درست مي شناسند و نه اين را!

كار اين ناقدان، جوانان بااستعداد ما را منحرف و بي استعدادها را گستاخ 
ــاعران را به اينجا رساند كه  مي كند؛  به طوري كه تني چند از ناقدان و ش
ــند «ابهام»  يكي از نشانه هاي شعر «جوهردار» است؛  و حتي يكي  بنويس
از آنها بزرگي شعر حافظ را در مبهم بودن آن دانست؛ در حالي كه نه شعر 

حافظ مبهم است و نه ابهام در شعر هنري به شمار مي آيد» (ص 787).
ــعر، كه مخلّ ادراك و شعر و عمومي شدن آن  -غموض و ابهام در ش

باشد، قابل توجيه نيست؛ 
ــعار مدرن- تا حدودي گرفته شده از  ــعر باباچاهي – خاصه در اش «ش
ــياري از اين اشعار به غموض و  ــعار و نظريه هاي غربي است و در بس اش
ابهامي مي رسد كه مخلّ ادراك شعر و عمومي شدن آن مي شود، 
و به ضرب و زور افكار رولان بارت و ميشل فوكو و هايدگر و ... 

نيز نمي توان آن را موجّه ساخت.
ــخن خود را مي زند،  باباچاهي وقتي در اعماق درون خود،  س
ــاعر بومي و همان شاعر جنوبي و شاعر دشت هاي  باز همان ش
ــهر و دشتستان است ... ولي از  تفتة جنوب و مردم رنج ديدة بوش
آنجا كه از اين حس و عاطفه دور مي شود و از خود بيگانگي خود 
سخن مي گويد و بر حسب نظريه شعر مي گويد، ديگر از آن حس 

و عاطفة گرم خبري نيست؛ چنان كه خود مي گويد: 
حالا بگو كه فلاني سخت تهراني شده    

در شعرهاي اخيرش به جاي هرچه   
از چراغ قرمز و   
چتري كه خيس   

و اين اواخر اهل حساب و كتاب است 
در نوشته هايش هم     

چراغ سبزي روشن مي شود 
امّا      

رو به نمي دانم كجا؟» (ص 828)  
ــد و به عقلانيّت روي  ــاعر از حسّ و عاطفه بكاه -هرگاه ش

آورد، زبان شعر او به تصنّع گرايش پيدا مي كند.
ــين نصيري پور) تعابير غالباً انتزاعي و  ــعر بلند،  غلامحس «در اين دفتر (ش
گاهي به اصطلاح هندسي است؛ يعني قسمي عقلانيت رياضي وار بر آنها 

حاكم شده است: 
خيال يك چتر سياه   

در دل هزاران قطرة روشن 
به تكثير مي رسد (ص 15)

ــاً  از قوّت و  ــود، طبع ــت وجو،  زماني كه زياد عقلاني مي ش ... اين جس
ــعر مي كاهد و كار ناچار به صنعتگري مي رسد.  گيرايي نيروي عاطفي ش
ــاعري مانند حافظ نيز در كار سرايش شعر، از اين مشكل بر كنار  حتي ش
نمانده است و تفاوت غزل هاي او با غزل هاي سعدي نيز از همين جا سر 
ــت و كاملاً  وفادار است و قصد  ــعدي به ذات غزل پابند اس بر مي زند... س
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اثبات چيزي را ندارد» (ص 887).
-اظهارفضل هاي نابجا براي نشان دادن اطلاعات فلسفي و تاريخي و ...

در شعر ابداً مناسب نيست و بايد به شدّت از آن پرهيز كرد.
ــنده (احمد فريدمند، منظومة اوديسه كاغذ) به رغم استعداد درخور  «نويس
توجهي كه در سرودن شعر دارد،  براي عقب نماندن از قافلة پست مدرن ها،  
ــزي را هر جا يافته  ــكولي درآورده و هر چي ــاب خود را به صورت كش كت
ــي از مفهوم ها و نام ها و  ــت، در آن ريخته و در نتيجه، آشِ درهم جوش اس
اسطوره هاي شرقي و غربي ساخته كه خواننده را از همان آغاز، از خوردن 
دور مي كند و اين كار سبب مي شود خواننده، فرازهاي حسّاس منظومه را 
نيز همراه با آن  اظهار فضل هاي آزاردهنده كنار بگذارد ... در اين منظومه، 
 نام هاي زيادي آمده است ... از يعقوب ليث بگير تا گونترگراس و از جمهور 
ــان از اظهار  ــجام كار نمي كند و نش افلاطون تا ... كه هيچ كمكي به انس
فضل دارد ... اين فرازها كه گويا براي نشان دادن اشراف و تسلط نويسنده 
به تاريخ فلسفه و هنر و ادب در منظومه آمده، همه زيادي است و بايد دور 

ريخته شود ...» (صص 906 – 907)
2-2. قائل شـدن به رسالت اجتماعي براي 

شعر و شاعر و نويسنده 
- « متأسفانه موج نويي در شعر و نثر معاصر ايران 
ــت. در اين  ــت كه آكنده از بيماري اس پديد آمده اس
ــيماي من محقّر فردي به چشم  بيماري، همه جا س
مي خورد و ناله ها و دردمندي هاي شخصي گوش را 
ــتين راست انديش ديروز،  آزار مي دهد... هنرمند راس
ــه هيچ خدايي  ــت ك ــي داده اس جاي خود را به كس
ــئوليت را افسانة  ــت و تعهّد و الزام و مس را بنده نيس
كودكان مي داند. اگر از اين روشنفكران مأيوس، كه 
ــه و در كوه قاف  ــكن گرفت در برج عاج تنهايي مس

ــده اند، بپرسيم كه براي كه و براي چه قلم  بي اعتنايي به خلق منزوي ش
ــانه ها را بالا مي اندازند و از مسند  ــخنتان با كيست؟ ش مي زنيد و روي س
ــان را تأمين مي كنند،  نظر  ــتراحت آن ــر، به مردم، كه نان و آب و اس تفاخ
مي اندازند و مي گويند هنر چيزي است براي خود و هنر در وظيفه محبوس 
نمي شود و يا نبايد مسؤليت اجتماعي در برابر شعر نهاد و از اين قبيل ... 
هنرمندي از اين دست، از رابطة انساني خويش به دور افتاده و ريشه اش 
از زمين باروَر انساني كنده شده. او به طور كليّ خارج از جريان تاريخ است 
و ... در عوالمي گام مي زند كه به هيچ جا تكيه ندارد و به هيچ جا نمي رسد 
... در آثار چنين روشنفكري نيروي حياتي غايب است و ترسيم درد مردم 
و هدايت انسان به سوي جهاني بهتر مطرح نيست» (صص 738 – 739). 

-شعر شاعر و نوشتة نويسنده بايد مُهر زمان بر پيشاني داشته باشد:
ــود، نمي تواند مُهر رويدادهاي  ــعر عرضه مي ش «متني كه به عنوان ش
زمان را بر پيشاني نداشته باشد و نيز نمي تواند از گذشتة زبان و شعر فارغ 
بماند و نيز نمي تواند از بار معنايي - كه واژه ها حاصل آنند - بر كنار بماند. 
ــعر و نثر)، فلسفي، تاريخي و ...، خواننده  متن ها، اعمّ از متن هاي ادبي (ش
(مخاطبي) مي طلبند و مي يابند؛ اما اگر خواننده پس از خواندن متن، چنان 

بماند كه پيش از آن [بود] و تغييري در خود احساس نكند، مي توان گفت 
كه كار در جايي لنگ است» (ص 825).  

2-3. هماهنگي سه عنصر صور خيال و موسيقي شعر با محتوا 
و مضمون 

«باور دارم كه مضمون و شكل بايد همخوان و متناسب باشند و يكديگر 
ــه و احساس نيرومند بايد در شكل نيرومند و الفاظ  را تكميل كنند. انديش
ــكل، انديشه و احساس  ــا و گويا به نمايش درآيد و جام خوش نگار ش رس
نيرومند را در خود جاي دهد و رنگ جام و مدام به هم آميزد»3  (ص 863).
2-4. شـعر تقليـدي تـوان انتقـال عاطفه و احسـاس لازم به 

مخاطب را ندارد
«... طرز تماس انسان در هر دوره، نسبت به [مشكل هاي] آفرينش و 
ــاعر يا نويسنده] وقتي مي تواند شعر فلسفي يا  هستي، متفاوت است. [ش
متافيزيكي بسازد كه خود زندگاني فلسفي داشته باشد  و بر اساس شنيده ها 
ــعر – از هر نوع كه  ــران چيزي نگويد. تأثير هر ش ــاي ... ديگ و خوانده ه
باشد- به حرارت دروني و گداختگي جان ما بستگي 
دارد. اگر از چيزهايي كه خود در جريان آنها نيستيم، 
ــخن بگوييم، اين كار "آتش زباني به شعر سرد ما  س

نخواهد آموخت"» (ص 744). 
ــاي تنهايي و  ــراينده از لحظه ه ــي س «... گاه
بيهودگي سخن مي گويد، بي آنكه بتواند آن لحظه ها 
ــان بدهد و اين ايده ها را ملموس سازد. گفتن  را نش
اين جمله في المثل من غمگينم، نمي تواند حالتي كه 
ــته دل را به فغان و غوغا درآورده،  در درون من خس

 به ديگري انتقال دهد.
ــت  براي اين منظور، هنرمند بايد به ابزاري دس
ــد. بايد  ــب باش ــدا كند كه براي منظورش مناس پي
طوري حالت و يا صحنة مورد نظر را توصيف كرد تا خواننده از توصيف و 
تجسّم مطلب، به حالت خاصي كه سراينده قصدِ انتقال آن را دارد،  درآيد... 
بايد بدانيم كه نمي توان با تصاوير و بيان كليّ، حالت هاي عاطفي خود را 

به ديگران انتقال داد (صص 742 – 743).
3. توجه به ظرفيت عظيم زبان فارسي در حوزه هاي بلاغت، 
 نقد، موسـيقي، قالـب، محتوا، و پيونـد دادن آن با شـعر نو و 
انديشه هاي تازه، سنتز كهنه و نو،  بومي گزيني در كلمه و كلام 

1-3. توجه به فصاحت و بلاغت زبان فارسي 
«زبان شعر زُهَري، زباني لطيف و شُسته رفته است. گوينده حتي آنجا 
كه تصاوير و تعابير كليّ به كار مي گيرد، باز روشني و فصاحت را از دست 
نمي دهد. از طرز تلفيق عبارت ها و جمله ها، آشنايي او به زير و بم شعر و 
زبان پارسي دري هويداست. اين زبان، از جهت ِ بهره وري از روابط كلمات 
و استفاده از واژه هاي پارسي، با زبان اميد (= اخوان ثالث) نزديكي بسياري 

دارد» (ص 745).
- پارسي گويي يك امتياز است: 

ــعر كسرايي از تعقيد دور است و طرز سخنش كاملاً پارسي است؛  «ش
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ــعر و زبان پارسي نمودار  ــعرهايش آشنايي وي به زير و بم ش يعني از ش
است» (ص 752).

- ظرفيت عظيم زبان فارسي در بيان مطالب: 
ــي در بيان مطالب، ظرفيت  ــا بدانند كه زبان فارس ــاعران جوان م «ش
عظيمي دارد. براي نمونه، چند جمله از نثري كهن را كه در واقعة شكست 
ــيد، نوشته شده،  ــان رس ــلجوقي و مصائبي كه بر مردم خراس ــنجر س س
ــايه پرور بودند،  مي آوريم : روزگار صد رنگ آميخت. مردم آن صوب كه س
در ميان آتش افتادند و درد و بلا به مغز ايشان رسيد. راحت را بازاري نماند 
ــد و نيرنگ فلك، چون زن جادو،  ــته ش و پيكان ناكامي در جان ها شكس

گيسو برگشود و پردة تحمّل دريده آمد» (ص 779).
2-3. پيوند كهنه و نو و بهره گيري از منبع عظيم زبان فارسي 

- «در كتاب آيدا،  درخت و خنجر و خاطره بامداد (شاملو) 
ــاس و انديشة  ــوي خود بازگشته و بيشتر احس ــتر به س بيش
ــيريني بر صفحات كتاب  ــت ... و فارسيِ روان و ش خود اوس
ــي دري، بسي بر  ــت. كلمه ها و تركيب هاي فارس جاري اس
لطف قطعات افزوده است: رنجمايه،  اي شمايان، آب خنياگر،  
ــور، خيزاب، پرسه گردي،  ــنگلاخ، پلشت،  مرغكان، لب ش س
ــاده و طبيعي و گاهي  ــه، بيان، س ــو، ... در اين مجموع غري
ــوگ) درمي آيد. زبان  ــه صورت گفت و گوي يك نفره (مونول ب
ــت از تغزّل و حماسه. جمله ها كوتاه  شعر بامداد   آميزه اي اس
ــت.  اهميت آن در اين است كه با ميراث شعر كهن  و رساس
ــر زبان حافظ و مولوي در اين  پارسـي پيوند دارد؛  بويژه تأثي
كتاب محسوس است: آتش من در ايشان نگرفت (ص 137). 
ــار در نگرفت»  ــتي اي حافظ، ولي با ي ــظ: تو آتش گش حاف

(صص 748 – 749).
-كهنه و نو، با هم يا جدا از هم؟

«از آنجا كه ما در زماني واحد، ناهم زمانيم، كم و بيش در 
دايرة عواطف متضاد سير مي كنيم. اشخاص بسياري هستند 
ــوآوري مي زنند، اما در همان زمان، نه  ــه دم از نوجويي و ن ك
فقط شعر حافظ، بلكه اشعار رهي معيّري و شهريار را دوست 

ــت. دليل اين چگونگي  دارند، و مي خوانند و اين تا حدودي عجيب اس
ــت؛ زيرا ما پايي در جهان مدرن داريم و پايي در جهان  ــن اس نيز روش
كهن؛ كهنه ايم و نو، با حوزه هاي جديد آشناييم و ناآشنا و كوتاه سخن، 
ــهراب سپهري، عرفان  جملة اضداديم. به همين دليل در كنار عرفان س
كهن شاعران ديگري را داريم كه هنوز با چشم شاعران كهن به جهان 
ــان از تر و تازگي هاي شاعرانه بي نصيب  مي نگرند و با اين همه،  شعرش

نيست» (ص 835).
-پيوند شعر امروز؛ ارثية گران سنگ شعر كلاسيك 

ــي  ــعار مجموعة در انجماد پس از زمهرير كامران جمالي، حماس «اش
ــاي كلامي موج نو، به راه خود  ــت. جمالي دور از بازي ه و گاه تغزّلي اس
مي رود و در كار پيوند دادن شعر امروز با ارثية گران سنگ شعر كلاسيك 

است» (ص 796).

- نقد موج نو 
ــان مي برند بر بنياد تداعي  ــرايندگان افراطي [موج نو] گم «بعضي س
ــعر گفت؛ يعني دانستگي انسان به گونه اي كار  معاني محض مي توان ش
ــد كه محصول آن به صورت دواير كوچك و بزرگ و تودرتو درآيد؛ به  كن
ــي بتواند همة روابط شعر را دريابد. اين كار را هنري  طوري كه كمتر كس
ــي مي تواند قلم  ــيوه، هر كس ــته اند؛ در حالي كه با پيروي از اين ش انگاش
بردارد و سطوري بنويسد و نام آن را هم شعر بگذارد و بگويد: كشف روابط 
ــت. اگر هم چيزي دريافت نكرديد، پيداست كه با شعر  ــخن با شماس س
ــاً هم لازم نيست از اين  جوهردار و روابط تودرتوي آن بيگانه ايد؛ و اساس
ــعر كه براي القاي معاني نيست.  روابط غامض چيزي درك كنيد؛ زيرا ش
شعر بايد ساختمان داشته باشد و شنونده را به حيرت بيندازد و گيچ و ميج 

كند. شعر همانا صورت [فرم] است؛  تصوير است.
ــرايندگان را به  ــعار گمراه كننده،  بعضي س ــفانه اين اش متأس
بازي هاي كلامي كشانده است و اينان غالباً به ياري تصويرهاي 
ــامد واژه ها ... نوآوري  ــده،  تعبيرهاي فرنگي يا افزايش بس پيچي
ــان نه به حوزة ادراك عامّة مردم  مي كنند و در نتيجه، سخنانش
ــخني مانند: "آزادي ام  ــايند مردم مي شود. س درمي آيد، نه خوش
ــران جمالي). مصدر جعلي  ــت"(ص 33،  كام به دور تو قلبيدن اس
ــازي طرزي افشار، مثل  ــايد به قياس مصدر جعلي س قلبيدن ش
ــت. اين شيوة بسيار جديد، راه به  ــاخته شده اس پلنگيدن و ... س
دهي نمي برد. ... در صورتي كه شاعر سخن و پيام تازه اي نداشته 

باشد، اين هنرنمايي ها بي ثمر است»  (ص 796).
ــعر، بازگويندة لحظة شهود  «... گروهي گمان مي برند كه ش
ــعر را در تنگناي احساس ناب  ــت و بر اين بنياد نااستوار، ش اس
ــت  ــد؛ در حالي كه در پس پش ــي مي كنن و تصويرسـازي زندان
ــعار خوب، دستگاه همه خوان فكري ويژه اي موجود است كه  اش
ــي به  ــعار فردوس ــمول آن مي افزايد. در مثل، اش بر اهميّت و ش
ــتان، و آثار شكسپير بر ارثية  ــه هاي خردگرايانة ايران باس انديش
ــعر خوب  ــانس تكيه دارد. در همان زمان، ش ــاني دورة رنس انس
نمي تواند نسبت به واقعيت موجود بي اعتنا باشد؛  از اين رو، شعر 
ــپهري كه ديده بر روابط بروني و واقعي امروزي بسته است،  تك بعُدي  س

است و دوره اي» (ص 798).
ــه اي را نمي توان بنياد و پشتوانة  ــت كه هر انديش «... اين را بايد دانس
شعر و هنرهاي ديگر قرار داد ... امروز اگر كسي بخواهد با همان دستگاه 
ــوي يا حافظ، واقعيت هزار لاية جهان امروزي را تصوير كند،  فكري مول

 بعيد است كه به آماج خود دست يابد» (ص 798).
-فارسي داني نخستين نوسرايان و پرهيز از فرنگي مآبي در شعر 

«احتمالاً نخستين كساني كه با تأثير از شعر اروپايي اشعاري سرودند، 
ــپس نيما، به تأثير از هوگو،  افرادي چون يحيي دولت آبادي و لاهوتي، س
ــكين و آلفرد دوموسه بودند. برخي از قطعه هاي عشقي و  لامارتين، پوش
ــمي و نصراالله فلسفي و سعيد نفيسي و بعدها توللّي و نادرپور،  رشيد ياس
ترجمه گونه اي از شاعران فرانسوي است. در قطعه هاي شب و افسانة نيما، 
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تعبير فرنگي كم نيست؛ اما هم نيما و هم آن ديگران، به جهت تسلط به 
ــوي،  انديشه و احساس شاعران اروپايي را در ظرف  زبان فارسي و فرانس
بيان فارسي مي ريختند و تعابيري به دست مي دادند كه نزديك به ادراك 
ــاعران معروف به موج  ــهريور 1325 ... ش ــي زبانان بود.... پس از ش فارس
ــي] افراط كردند و  ــعر فارس نو، در اين كار [وارد كردن تعابير فرنگي در ش
قطعه هايي نوشتند كه وزن و قافيه نداشت و تعابير و تصاويري دور از حوزة 
ــت و با زبان فارسي نيز الفت و پيوندي نداشت. اينان  ادراك مردم ما داش
ــكني! سپس سنّت شكني جاي  ــان، آغاز كردند به سنّت ش به تعبير خودش
ــيد و حتي تا حدودي موجبات  ــخرگي رس نوآوري را گرفت و كار به مس

بي اعتباري شعر نو فارسي را نيز فراهم كرد» (ص776). 
-سنتّ شكني و فرق آن با نوآوري:

ــكني و نوآوري، يكي نيست و به دو  «مي دانيم كه سنّت ش
ــتين، كار را به صورت گرايي  ــق دارد. نخس ــوزة جداگانه تعلّ ح
ــم) مي برد و دومي با تكيه به فرهنگ مليّ، به سوي  (فرماليس

تازه جويي مي رود» (ص 776).
-نوآوريِ پسند استاد دست غيب 

«هر زباني ويژگي هاي صوتي، مفهومي،  احساسي،  تاريخي 
ــا واژة گل  ــود را دارد؛ در مثل، در زبان م ــاص خ ــاخت خ و س
(گل سرخ) همان اشاره ها و دلالت هايي را القا نمي كند كه واژة 
Rose در زبان انگليسي؛  گل در شعر سعدي و حافظ، با گلبوته،  
ــعر  گلدان، گلبرگ، گلرخ ... پيوند دارد و نحوة اين رابطه، در ش
حافظ چنان معناي گسترده اي دارد كه بيان ساده تا درون ماية 
برترين سطوح عرفاني را در بر مي گيرد و در اين حوزه خط رابط 
يا هدايت كننده اي بين واژه ها و معاني با فرهنگ ايراني هست 
و نيرومندي بيان شاعر،  خواننده را از گذرگاهي باريك به حوزة 
فرهنگي مي رساند: صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت ... 
پس شاعر امروز بايد قسم ديگري رابطه بين اشياء و اشخاص 
كشف كند كه هم تازه باشد و هم خط رابط و هادي نيرومندي 
داشته باشد و هم در واقعيت مصداق داشته باشد و هم خواننده 
بتواند رابطة بين دو شيء را كه شاعر به كشف آن رسيده است،  

ادراك يا دست كِم احساس كند» (صص 776 – 777).
-توجه به بومي گزيني در معنا و مفهوم شعر 

ــده باشد،  نزد خوانندگان  «تعابيري كه از آيين و ادب اروپايي گرفته ش
بومي ناآشناست و منظور سراينده را به او انتقال نمي دهد؛  تعابيري چون: 
ــيزيف، اشك هاي  ــه هاي يهودا، سنگ س ــمفوني صداي كافكا،  بوس س
ايزيس، ... . از اين تعابير در اشعار آغازين شاملو زياد بود و بعضي شاعران 
دهه هاي چهل و پنجاه نيز از اين رمزها و تعابير زياد بهره گيري مي كردند 
و امروز هم بعضي به اين كار مشغولند؛ اما به نظر من اين كار نه سودي 

دارد، نه وجهي» (ص 879).
ــي مي خوانيم، مي خواهيم خود را در محيط  ــعر فارس «زماني كه ما ش
بومي و در اقيانوس زبان خود ببينيم. ما به طور نظري ممكن است دريابيم 
كه بوسة يهودا چيست و به چه اشارت دارد،؛ اما به طور عاطفي نمي توانيم 

ــن است؛  زبان و تعابير زباني  با آن رابطه برقرار كنيم ... علت آن نيز روش
ــتند كه خبري را به اهل زبان بدهند؛  آزادكننده نيز  فقط دلالت كننده نيس
هستند ... پس عبارتِ:  آمد/ با بوسه هاي يهودا/ بر دست آفتاب (مجموعه 
شعر،  فرزين همايونفر) در رمز و استعاره بيان شده و جنس سخن از جنس 
ــت؛ اما به اعتبار زبان فارسي، شعر نيست و اگر شعر باشد، بسيار  شعر اس
ــت و نه شوري در دل مي افكند،  نه انديشه اي را در دانستگي  انتزاعي اس
ــري بودن جمله، آن جمله را  ــخن ديگر،  صرف تصوي بيدار مي كند. به س
ــاند. دسـت آفتاب در جملة يادشده استعاره  ــعر برس نمي تواند به مرتبة ش
ــتعاره اي كه در زمينه اي مناسب قرار نگرفته. ايماژ (استعاره،  است؛ اما اس
تشبيه،  كنايه، رمز ... )، يك كليّّت معنايي يا حسّي است كه فشرده مي شود 
و غالباً در دو يا سه كلمة تركيبي نمايان مي گردد.  اگر اين كليّّت تصويري، 
معنا را زود به دانستگي نرساند و اگر حكايتگرِ تجربة شاعر نباشد، 

بي اثر است و اجزائي ديگر شعر را بي اثر مي كند» (ص 880).
-ملاك نقد شعر با سنجه هاي بومي (= كلاسيك و نيمايي) 

«براي كساني مانند نويسنده، اين سطور كه بر بنياد معيارهاي شعر 
ــعر نيمايي، آثار ادبي را مي سنجد، ادراك و سنجش  ــيك يا ش كلاس

اشعار و قصه هاي پست مدرنيستي، بسيار دشوار است» (ص 918). 
-غزل گويي به سبك جديد 

ــر در دگرگون  ــا و نوآوران ديگ ــش هاي نيم « به رغم كوش
ــاني كه غزل،  ــي باز مي بينيم هنوز كس ــاختن ... شعر فارس س
مثنوي، دوبيتي و حتي قصيده مي گويند، كم نيستند؛ به طوري 
ــاعران نوآوري مانند ابتهاج، اخوان، آتشي، رحماني،  كه حتي ش

فروغ، نيز اشعاري در وزن ها و قالب هاي قديم سروده اند... 
رويداد ديگر در عرصة شعرسرايي معاصر، غزل گويي به سبك 
ــتعدادي مانند سيمين  ــت؛ بدين معنا كه شاعران بااس جديد اس
بهبهاني، حسين منزوي، محمدعلي بهمني، اكبر بهداروَند، قيصر 
ــعاري مي سرايند كه حال و هواي  امين پور...، در قالب غزل، اش
امروزي دارد؛ به طوري كه مي شود آنها را زمزمه كرد و دقايقي 

با آنها سرخوش بود» (ص 932).
4. وزن (موسيقي شعر)، وجه تمايز با نثر

«اساساً اهمّيت شعر در اين است كه كاملاً، چه از لحاظ عَرَضي و چه 
ــد. البته هر سخني كه با وزن و قافيه بيان  ــته باش ذاتي، با نثر تفاوت داش
ــعر است، خالي از وزن و صنايع شعري و  ــده، شعر نيست؛ ولي آنچه ش ش

حتي گاهي قافيه و هماهنگي نمي تواند بود.
مـن بي وزني را براي قطعـات ا. بامداد عيب مي گيرم؛ زيرا تأثير ايده هاي 
تازه اي را كه وي آفريده، ضعيف كرده است. اين عبارت ا. بامداد را نگاه كنيد: 
وقتي كه دردها/ از حسادت هاي حقير/ برنمي گذرد/  و پرسش ها همه/ 

 در محور روده هاست (آيدا...، ص 52)» (صص 750 – 751).
- لزوم وزن براي شعر 

ــعر،  سياوش كسرايي)، قطعة مفصّلي به نام  -«در اين كتاب (مجموعة ش
ــت.  هنگام هنگامه ها هم آمده كه بدون وزن عروضي و وزن نيمايي اس
كسرايي كه تسلطّ خود را در اوزان متفاوت نشان داده، لابد زير تأثير موج 
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ــعر را مي خواهند از همه چيز (وزن و قافيه و صنايع شعري و در  نو، كه ش
ــه؛ و الاّ مي تواند موزون و  ــي موارد حتي معني) رها كنند،  قرار گرفت بعض
شورانگيز سخن گويد؛ و گرنه چرا با زبان نثر حرف مي زند؟ نثري كه هر 

چند شاعرانه باشد، نمي تواند جاي شعر واقعي موزون شود» (ص 756).
- وزن به اضافة قدرت بيان 

« ... و همين مسئلة ارتباط زندة وزن و قالب و درون مايه، شعر را مؤكّد 
مي سازد و از اين رو، بر خلاف آنچه گفته اند، جوهر شعري به تنهايي براي 
ساختن شعر مؤثر يا باشكوه يا زيبا ... كافي نيست؛ قدرت بيان و تسلطّ بر 
وزن و بيرون شدن از تنگناهاي سخن نيز ضروري است تا به حدّ ممكنِ 
تأثيرگذاري خود برسد؛ بنابراين گاه حتي تعبيري ناهنجار، وصفي ناكافي،  
ــب جمله يا تركيبي مي تواند هماهنگي شعر را از بين ببرد و  يا عدم تناس

تأثيري نامطلوب به وجود آورد»  (ص 786).
-شعر بي وزنِ  پسند استاد

ــي، در وزن  ــيدعلي صالح ــرودة س «ترانه هاي ملكوت، س
ــته هاي  ــده؛ اما مانند همه نوش ــروده نش عروضي و نيمايي س
ــورانگيزي دارد. تركيب كلام و  خوب،  ضرب آهنگ كلامي ش
وقف ها و تأكيدهاي جمله، از الگوي منظّمي پيروي مي كند كه 
ــمي موسيقي دروني مي رسد. اگر اين گونه  به هماهنگي و قس
ــازي و هماهنگي بر واژه ها تحميل شود، كلامي بي روح  همس
به دست مي آيد؛ اما در بازسرايي هاي صالحي و ديگر اشعار او، 
اين موسيقي و هماهنگي از درون خود سخن مي بالد. تأكيدها 
و وقفه ها و زير و بم جمله ها از معناي سـخن حاصل مي شـود؛ 
يعني از كيفيت و فشار عاطفه و انديشه پشت واژه ها به دست 
مي آيد، كه موج و حركتي در سـخن ايجاد مي شود و بيشترين 

تأثير را حاصل مي كند. 
ــاعر از بازي دروني اين  ضرب آهنگ و توالي منظم كلام ش
تأكيد و زير و بم واقعي و درجه ها و مرتبه هاي جنبشي و حركت 

احساس و انديشه حاصل مي شود» ( ص 789).
5.مضمون «عشق و اميد» در شعر معاصر 

- اميد: 
«بيان كسرايي سرشار از تلاش و پر از نيروي زندگاني است. كمتر شعر 
او حتي آنهايي كه حقايق تلخ در آن گفته مي آيد،  از اميد خالي نيست. اميد 
ــاحل  ــد به س هيچ گاه دل او را ترك نمي كند و غالباً مي گويد: پل مي كش
ــي از آن گذر كنند (با دماوند خاموش،  ــعر من/ تا رهروان سر خوش آينده ش
 ص 7). اميد و آينده و نوعي شاد بودن و انتظار روز نيك، كه پايان بخش 
شب هاي سياه باشد، شعر كسرايي را از شعر كساني كه مي پندارند جهان 
ــور  ــازد ... و با ش ــيده و ديگر هيچ اميدي نمانده، متمايز مي س به آخر رس
ــد: پر گل كنيم آتش  ــرده گرمي مي بخش دروني خويش به دل هاي افس

پژمرده اتاق» (ص 752).
- عشق :

ــت آهوست/ و با تپش هاي گرم/ كوچ شب  -«... قلبم به كوچكي مش
را آواز مي دهد/ دستم به نرمي بال شب بوست/ و تا ابديت/ گرمي خون را 

ــر باغ شب مي كارد (تندرهاي خاك، ص 26، مرسده لساني). و به  در سرتاس
ــت كه ما بار ديگر به شعرهاي فروغ،  به شعرهاي عارفانه،  اين ترتيب اس
ــيم و  ــتاني مي رس ــعدي، به حافظ، به عطار و حتي به فرّخي سيس به س
ــه هاي خاكي هستي ما  ــتقيم، طبيعت و تن،  ريش آن ترانه هايي كه نامس
ــرود و امروز سرايندة تندرهاي خاك  با زباني امروزي مي سرايد و  را مي س
ديگر بار به اندوه شيرينِ عشق مي رسيم و سايه روشن عواطف انساني كه 

از هر زبان كه شنيده شود، نامكرّر است»  (ص 781).
6.نقد شعر با زباني شاعرانه 

ــن فدايي، جوان شورمندي مي نمايد  ــاعر ارغوان، حس -«از نظر ما، ش
ــحرآميز سر از بستر خواب  ــتي، در باغي زيبا و س كه در بامدادي ارديبهش
برمي گيرد و در حالي كه با گل و آفتاب و آب و باد و كرشمه هاي عروسان 
ــده، كودكانه طبيعت را كشف مي كند و از باد  چمن ... آميخته ش
مي پرسد خزانة عطرهايت كجاست؟ دربار مرواريدت كجاست؟ 
ــند و دختران  ــهد او را مي نوش ــمه ها ش و ماه را مي بيند كه چش
ــرخ را بر تارهاي  ــرد كه در بهار، گل هاي س ــتايي را مي نگ روس
ابريشم مي بافند و دختران شقايق را به تماشاي كشتزار مي آيند 
ــدم مي زند. اين  ــاي برگ ق ــوان در كوچه ه ــال ارغ و پاييز؛ ش
خواب هاي رمانتيك، همراه با بينش هاي عرفاني در قطعة ديدار 

بدر به هم مي رسند: 
ــبي نيمه شب ماه در بدر كامل/ سروي به  مرا ديده بود او/ ش
ــين/ بر آفاق گل ديده بودم ...  ايوان آمد/ من او را در اعصار پيش

(ارغوان، ص 65)» (ص 782).
7. از سبك شناسي به نقد ادبي

ــواب آفتاب چنين  ــي از مجموعة خ «عباس عارف در بخش
سروده است: 

ــره مي دارد/  ــت خي ــت/ و ژرف پويي دانش ماه،  پلةّ ارادة توس
ديدگان بي خاطرة ماهيِ خزر در چشمانت سبز مي زند.

ــعر از درفش آفتاب بر فراز قلعة تاريك مي رود  ــپس در ش س
ــكده ها] و پلنگي كه بر قلهّ مبهوت ماه به سوي آن چنگ  [آتش
مي اندازد ... در اينجا با تصاويري روياروييم كه سخت تدريجي و 
دور از دسترس است. اين تصاوير، احساس يا انديشه اي مشخص را بيان 
نمي كنند و از ابهام و نامشخص بودن تجربه خبر مي دهند. روشن نيست 
ــا را خيره مي دارد،  ژرف پويـي دانش ايراني كه ديدگاه بي خاطرة ماهي ه
چگونه چيزي است؟ يا آگاهي كه از پيلة دل اين سرزمين،  روي گل بادام 
ــيند، چه معنايي دارد؟ آيا نمي توان همين چيزها را دربارة سرزمين  مي نش
هند گفت؟ بنابراين شعر واقعيت هاي زندگاني ملموس مردم ايران را نشان 
ــا حدودي رمانتيك به قضايا  ــد؛ بلكه از فراز تصوّري عرفاني و ت نمي ده

مي نگرد: 
طبلي سرد مي كوبد تندر/ و پُرشور/ شيپور نوبت مرا مي خواند/ از ميدان 

دور
ــته رُفته و تا حدودي گزيده شده،  كه احساس مبهمي  اين واژه ها شس
ــده؛  ــاعر ميدان نبرد يا پادگان نظامي را يادآور ش را بيان مي كنند. گويا ش
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اما فاقد جنبة محسوس و مشخص است و با انديشه و احساس و تجربة 
شاعر آميخته نشده كه خواننده بتواند از خواندن آن به غرور حماسي برسد 
يا از وصف صحنه بهراسد. سراينده از آزادي سخن مي گويد؛ ولي مرادش 
رستگاري است كه مدلولي ديني و عرفاني دارد. اين نكته را در اين سطور 

مي توان ديد:
ستون هاي دوگانة آتش/ با پلكّان مفصلي شمشير/ پا بر شانة دماوند/ 
سر در چرخ/ بي اتكّايي/ به كنگر هيچ ستاره/ پاي برهنه در زنجير/ خلقي 

خلقستان/ بر نردباني از اين گونه/ عروج مي كنند ...
اين قطعه، حماسي است و حسب حال مبارزان اجتماعي است؛ اما طوري 
ــده كه يادآور شهادت عيسي مسيح و حلاج است. نخست شايد با  بيان ش
ديدن واژه هايي مانند شمشير، زنجير، خلق، خونين،  دار و ...، گمان برند كه 

ــروكار دارند؛ در حالي كه چنين  با مبارزه اي بروني و اجتماعي س
نيست و محتواي شعر به همان اندازة شمشير و ديگر ابزار نبرد 
ايام گذشته، قديم است. محتواي شعر بيان كنندة زندگاني و مرگ 
عارفي مانند منصور حلاج است و نام آن نيز مي توانست عروج يا 

رستگاري باشد» (ص 799).
ــا فاصله دارد و او  ــر عباس عارف نيز از واقعيت ه «... تعابي
قضايا را در هالة تصوير و عرفان مي بيند يا احساس و انديشه اي 

را كه بيان مي كند، فردي و كليّ است:
و ماهي چهار/ كه بگذرد از برگ زرد/ سردار زمان/ برج سي 
ــن/ بيرحمانه در هم خواهد كوبيد،  ــن مرا در حصار زمي و دومي

خاكش به توبره خواهد برد/ و به باد خواهد داد 
ــد به زروان  كه در اساطير،  سـردار زمان شايد اشاره اي باش
سيمايي هولناك دارد و در ادب پارسي دري به دهر تعبير شده» 

(ص 800).
-محاسن اين سروده:

«سراينده در برخي قطعه ها از آسمان تجريد فرود مي آيد و 
از تصويرهاي روبه رو مي گويد؛ از عشقي سوزان و پاك كننده، يا 

از زيبايي هاي مازندران:
ــمان مرا مي شويد/ و چشمه ساران پنهانت در  درياي تو چش

جانم مي سرايند/ و جواني/ گل گل در ترانه ام/ بس كه حرص شگفتي ست/ 
در تو/ زندگاني (ص 26).

ــي غالباً  ابداعي  ــته رُفته و تركيب ــر اين مجموعه، رنگين و شس تصاوي
است. آهنگ سخن عباس عارف، از شاملو بيشترين تأثير را دريافت كرده 
و از اين رو سخنش دور از مسامحه هاي لفظي و كژتابي هاي زباني است. 
ــي روان و شيريني بر صفحه هاي دفتر شعرش جاري  روي هم رفته، پارس

است. بيان تغزّلي او نرم و خوش آهنگ است:
ــت/ كه مي خواند/ شاد،  آزاد، روي شيرواني شاعر/ يا بر  حق/ با بلبلي س

شاخه گلي/ بي فراموشي و بي ياد (ص 86)» (صص 798 – 800).
8. شعر مدرن و مختصّات صوري و محتواي آن در دو دهة اخير

- شاعر تا كجا مجاز به ابهام گويي است؟ آيا ابهام در پيام هنر است؟ 
«آنقدر مي مانم/ تا مسافر/ شهر را بگذرد/ و سلامي/ حتي در تخفيف 

ــل را بگريد» (ص 48،  مجموعه  ــه/ و بي پناهي فص يك نگاه/ ترديد بنفش
شعر، ايرج صف شكن).

ــتين چيزي كه در خواندن اين اشعار به انديشة خواننده مي رسد،  نخس
ــت. اين ايمائي بودن، بيشتر اوقات، سر به  ايمائي بودن بيان سراينده اس
ابهام مي زند؛ بيان،  بريده بريده و گنگ است،  به طوري كه بايد با رمل و 

اسطرلاب، مراد سراينده را دريافت ...:
«نگفتمت/ تلاقي مرجان و مرواريد را/ به كف بيني ات قناعت مي كنم/ 
تا خورشيد/ طالع دوباره خويش را/ به شبنم و نگاه مضطربم سوزد (همان: 

ص 48). 
بي  رودربايستي بايد بگويم كه هيچ معنا يا حتي احساس مثبتي از اين 
ــطرها درنمي يابم. در اينجا عناصري مانند مرجان، مرواريد،  كف بيني،   س
خورشيد، طالع، ... گرد هم آمده، اما وحدت زنده (ارگانيك)  ندارند 
ــازي مي زنند. روشن تر بگويم: سراينده  و هر كدام براي خود س
ــوار بر موج شيفتگي نسبت به واژه و تصوير ناب، همين طور  س
ــد. در واقع، بر بنياد  ــم مي رس پيش مي راند و به نوعي ايماژيس
ــده در اين مجموعه، يك  ــعار آم معاني و بيان و بديع كهن،  اش
ــتر موارد، بيان  ــرِهم كردگي تصويرها و واژه هاست و در بيش س
ــت كه هيچ كوششي نمي كند تا  ــي سراينده اي اس تأثيرات حسّ
ــاس و عواطف خود را با احساس و عواطف مشترك مردم  احس
هم زبانش پيوند بزند. كلام او در خيلي جاها پيشينه اي مشترك 
ــدارد و او را به هيجان نمي آورد»  ــاس خواننده ن با زبان و احس

(صص 819- 820).
ــدرن تعلقّ دارد  ــعر م ــن مجموعه به حوزة ش ــعار اي «... اش
ــت، به عللي  ــده اس ــي كه در اين دو دهه رايج ش ــعر مدرن و ش
ــاعران اين گونه اشعار ابهام را با  ــر از ابهام درآورده است. ش س
بس لايي (چندمعنايي) به اشتباه گرفته اند. شعر خوب،  چندمعنايي 
ــت، نه مبهم؛ زيرا ابهام در كلام چيز بدي است  و بس لايي اس
ــان مي دهد كه شاعر تجربه اي واقعي و گوشتمند و قدرت  و نش

كلام و بيان ندارد» (ص 821).
«... شعر دو دهة اخير ما در بيشتر موارد،  وضع خاصي پيدا كرده 
است. هم از شيوه ها و شگردهاي نيمايي دور شده و هم از طرز بيان شاملو 
و اخوان، با زبان و بياني به ميدان آمده كه آغازكنندگان آن، فروغ فرّخزاد و 
سپهري هستند. اما در اشعار فروغ و سپهري، هنوز اين محتواست كه بر لفظ 
و صنعت شعري مي چربد و در فروغ، اين درد زمانه است كه بر زبان شاعر 
جارى مى شود، اما در اشعار تازه درآمده، محتوا در گروه لفظ است. حالاتي 
كه سراينده بيان مي كند، آني و لحظه اي است؛ هم در برابر طرز بيان شعر 
كلاسيك سرپيچي مي كند و هم در برابر آتش انگيزي هاي شاملو و فروغ. 
ــفه اي و بديهه سرايي دارد. اين اشعار خواننده  در بيشتر موارد، حالت مكاش
ــتر تاريخ قرار نمي دهد، و  را از جا نمي كند،  به هيجان نمي آورد، او را در بس
رسايي ندارد و احساسي را كه بيان مي كند، بسيار خصوصي است و تصاوير 
و نمادهايي را به كار مي برد كه سراينده در حالتي شاذّ و انحصاري به آنها 

رسيده است» (صص 821 – 822).
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-شعر مدرن و مقايسه با اشعار دهة 30 و 40
ــر از ابهام ها،   ــودش: پ ــت مثل خ ــم چيزي اس ــن زمانه ه ــعر اي «ش
ــرگرداني ها، هراس ها و دلشوره هايي كه گاه حتي نامي ندارد. اين شعر  س
ــكوت، يا فريادي  ــد برآمده از وادي س مي تواند گاه حتي آواي گنگي باش
باشد بي پاسخ در برهوت. ساختار اين شعر نيز مي تواند گاه ژانر (نوع) خود 

را نفي كند يا در خود چند «نوع» بشود ... 
ــاملو، فروغ  ــعر دهة چهل، كه حاصل كار اخوان،  ش ــعر با ش اين ش
ــت، تفاوت دارد.  ــه هدف معيّني داش ــت و روي هم رفت ــه گل نشس ... ب
ــن هدف، مانند  ــد، هدفي دارد، اما اي ــه اينكه بي هدف و مقصود باش ن
ــود. گويا  ــنه در بيابان،  هر دم دورتر مي ش ــراب در ديدگاه آدمي تش س
ــد زبان  ــت و هيچ كس نمي تواند مطمئن باش زمان، زمان بدگماني اس

واقعيت هاي درون و برون را به درستي انعكاس مي دهد. تازه 
ــته كژ و مژ مي شوند و ما را بينِ  اين واقعيت ها هم خود پيوس
بودن و نبودن، ديدن و نديدن، خوبي و بدي، مجاز و حقيقت 
ــعار  ــي كه ... با اش ــتي براي كس معلقّ مي گذارند ... به راس
ــعدي و حافظ ... خو كرده است، دشوار [است]  ــي، س فردوس
قطعه ها و اشعار دهه هاي 70 و 80 را شعر بداند. نگارندة اين 
ــطور نيز گاهي در برابر اين قسم اشعار، سرگردان مي ماند  س
و در نتيجه نمي تواند درك درستي از آنها داشته باشد،  اما به 
هر حال مي پذيرد كه نمود تازه اي در شعر معاصر پيش آمده 
است كه تصادفي نيست و ريشه در تلاطم هاي امروز جامعة 

ما دارد» (ص 897).
-شعر مدرن دهة 70 و 80 در شكل و محتوا 

ــي در دهة هفتاد در قياس با اشعار  ــتر اشعار نو فارس «بيش
ــه نزديك تر و  ــه گفتار روزان ــاده تر و ب ــاي 40 و 50،  س دهه ه
شخصي تر شده است و به نظر مي رسد كه آن رسالت اجتماعي 
ــعار نيما، شاملو، كسرايي و ديگران منعكس مي شد،  كه در اش
ــعار كم رنگ تر شده و حتي گاه كار به تفسير جهان  در اين اش
ــخصي رسيده است ... نهايت  و ماجراهاي زندگاني روزانه و ش
اينكه در برخي از اين اشعار، حسّ و ادراك شاعر عمقي ندارد و 

كلام دچار مسائل هرروزينگي و عادي شده» (ص 845).
«... بايد پرسيد كه چه حادثه اي رخ داده است كه شاعر اين سال ها را 
ــاس هاي شخصي برده است؟ اشعار نيما و شاملو زير تأثير  به وصف احس
ــت. اشعار سپهري از عرفان هند و ذن بوديسم متأثر  فلسفة اجتماعي اس
ــعار فروغ فرّخزاد، مفسّر نظريه هاي روان كاوي است؛ اما  است. برخي اش
ــم دارد. شاعر اين دوره  ــمي رو به سوي مدرنيس ــعار دهة اخير به قس اش
مقصد اجتماعي معيّني ندارد؛ بيشتر مردّد است؛  در پي تجربه هاي شخصي 
ــاده مي كند. شايد بيشتر از اين  ــت؛ كلام را تا حدّ ممكن س يا وجودي اس
ــئله، مسئلة بازتوليد يا ابداع  نظرية جديد الهام مي گيرد كه: در هنرها مس
شكل ها نيست؛ بلكه رام كردن نيروها و فشارهاي بروني است ... در بيشتر 
ــاعر ديروز مي گفت: "من درد  ــعار جديد نيز اين حكم صادق است. ش اش
ــاعر امروز مي گويد: "من درد خود را فرياد  مشتركم، مرا فرياد كن" و ش

ــترك و عام باشد، چه نباشد". شعر ديروز – حتي اشعار  مي كنم؛ چه مش
ــت و شعر امروز بيشتر  عرفاني ما- قصد متحوّل كردن و تغيير دادن داش
احساس شخصي و آنچه هست را بيان مي كند. در چشم انداز او همه چيز 

لغزان و سراب وار است:
مي دانم به هيچ نشانه اي نمي شود اعتماد كرد/ بچه ها عن قريب از بازي 
ــان را برمي دارند/ و به تماشاي آب مي روند  ــته مي شوند/ لقمه هايش خس

(مجموعه شعر، ص 28، حافظ موسوي). 
ــاده و حسّي است. شاعر در جهاني زيست مي كند كه  تصوير بسيار س
ادامة تحوّل تاريخي نيست؛ بلكه صورت نوظهور به او نمودار مي شود. در 
لحظه اي خاص، مانند كودكي، با جهان تماس مي گيرد و چشم انداز خود 
ــه جهاني روشن و تازه نيست و لاية  را بيان مي كند؛ اما اين جهان هميش
نازكي از غبار بر اشياء آن نشسته است؛ از اين رو، كدر و گنگ به 

نظر مي آيد» (صص 845 – 846).
-حقيقت و اسطوره در شعر مدرن و مقايسة آن با اشعار دهة 

30 و 40: 
«اشعار دهة اخير، رو به سوي فضايي ابهام آميز دارد. زندگاني 
در اين اشعار ناپايدار مي نمايد؛ اشياء دگرگون مي شوند و پيش نما 
مي آيند و انسان را هراسان مي كنند يا به خود مشغول مي دارند. 
ــا در آن هدفي  ــت كه آنه ــاعران كهن نيس اين ديگر دنياي ش
ــان در آن وظيفه و هدفي دارد  ــد؛ جهاني منظّم كه انس مي ديدن
ــيدن به آنچه  ــان ها براي واقعيت بخش و نيز پيامي به ديگر انس

زيبا و مطلوب است.
ــعار نيمايي، كانون شعر  ــعر كهن و حتي در اش حقيقت در ش
ــاعران نيمايي در فكر دگرگون ساختن جامعه بودند  ــت ... ش اس
ــاعر امروز به  ــان هدفي بزرگ بود؛ اما ش ــتيزي برايش و ظلم س
ــد و در آنها آن سختي و  ــياء و واقعيت ها مي انديش ناپايداري اش
استواري پيشين را نمي بيند. پيش تر، فروغ بخشي از اين ترديدها 
ــعر او غلبة كامل نداشت؛ اما شاعران  را بيان كرده بود؛ اما در ش
ــكل  ــيده اند؛ تجربه اي به ش دهة 70 به تجربه هاي جديدي رس
ــكن). آيا مي توان شعر و سكوت را با هم  ــكوت (ايرج صف ش س
جمع آورد؟ آيا بياني را كه معناي آن آشكار نيست و استعاره ها و تشبيه هاي 
آن مبهم و تاريك است،  مي توان شعر،  يعني بيان عاطفه، دانست؟ اما به 
نظر مي رسد اين پرسش دير آمده است و شعر امروز، اضطراب و دلشوره 
و ترديد را تجربه مي كند. ابهام شعر، جا براي انواع تفسيرها باز مي گذارد... 

و دامنة اين تفسيرها ظاهراً [نبايد] حد و مرزي داشته باشد» (ص 872).
ــت و گذار در متن هاي شعري جديد، ما را در فضاي اسطوره اي،   «گش
ــياء و پرندگان، درختان و گل هاي آن  خالي و ترديدآميز قرار مي دهد. اش
ــعر ... ثابت و استوار  ــي مي كنند و حالتي تهديدآميز دارند. متن ش سركش
ــان نيست. شاعر امروز در  ــت؛ بلكه به عكس، شعر نو در اختيار انس نيس
ــياء اضطراب و ترديد را تجربه مي كند. در هر گوشه اي چيزي  حضور اش
ــان مي كند. شاعر مي خواهد به سوي آن  ــناخته هست كه او را هراس ناش

برود؛ اما آن چيز ناشناخته دورتر مي شود»  (ص 872).
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- نسبي بودن همه چيز در شعر مدرن:
«دفترهاي اشعار دهة 70، گامي رو به سوي سوية خنده آور قضايا دارد 

و آنچه ديگران حتمي و قطعي مي دانند،  در فضايي لغزان قرار مي دهد.
... براي نيما و اخوان و سپهري، دنيا هدف و فرجامي داشت كه در تكامل 
اجتماعي مصوّر مي شد؛ اما براي شاعر امروز، اين هدف سرراست و مستقيم 
نيست. او با متن شعر خود چيزهاي بر زبان نيامده را نيز مي نويسد. چيزهايي 
هست كه او مي توانسته ببيند و نديده؛ نامه هايي بوده كه نخوانده؛ گل ها و 
درخت ها و آدم هايي بوده است كه او مي توانسته با آنها رابطه يابد و نيافته 
ــت ... اشياء گاه حضوري روشن دارند؛ ولي غالباً در زمان جلوه گري،  در  اس
تاريكي ناپديد مي شوند و شاعر را با مبالغي ترديد و رمز و راز تنها بر جاي 
ــت و در ظاهر، از متن جهان  ــد. در اينجا خود متن هم لغزنده اس مي گذارن

ــراب است ... نماد  ــاعر در بيابان و در برابر س پيروي مي كند. ش
شاعر نو، خيلي فردي و شخصي است و معنا و دالّ آن، ريشه در 
دانستگي عام ندارد؛ اين است كه رابطة تشبيهي و استعاري اين 

اشعار، بس دشوار و گاه حتي ناممكن است:
شبنمي ناخواسته

كه گلوله و حنجره را گريزان است (ص 86، ايرج صف شكن) 
در اين نمونه، حال و هواي شعر معلوم است؛  اما روابط اجزاي 
كلام، نامعلوم يا دست كِم مبهم است. «شبنم ناخواسته» چيست؟ 

كه از گلوله و حنجره پرهيز دارد؟ ...» (صص 872 – 873).
-ترديد و تعليق در شعر مدرن و ابهام بيش از حد در آن:

«شاعران ديروز- نيما،  شاملو و كسرايي- با قاطعيت سخن 
مي گفتند و فرجام راه و كار برايشان روشن يا تا حدودي روشن 
ــر مي برند و در آن  ــاعران ما در عصر ترديد به س بود. امروز ش
فرجام روشن ترديد دارند، يا مي خواهند پيش از عمل، به چون 
ــدا كنند. چنين تعليقي، ناچار در متن نفوذ  و چند آن آگاهي پي
ــي ورزد ...  ــر خوانش منفرد مقاومت م ــد و متن در براب مي كن
ــتعاره ها و نمادها و تشبيه ها، اين مقاومت را بيشتر  فراواني اس
ــا و فراواني  ــن گمان نمي كنم ابهامِ معن ــديد مي كند. ... م تش
تصوير، مزيّتي براي شعر باشد. استعاره و تصوير اندك و بجا و 

مناسب، جزء ذاتي شعر است؛  اما پافشاري بر زياد كردن آن در شعر، عام 
بودن شعر را به خطر مي اندازد و شعر را به بازي هاي تصويري و به سوي 
ــعر در مرز موسيقي و نقاشي ايستاده  ــي مي برد؛ در حالي كه ش هنر نقاش
است و حالت تعادلي دارد بين اين دو هنر و در همان زمان، استقلال خود 

را از آن هنرها حفظ كرده و مي كند» (ص 877).
-نقد محتوايي اشعار پسامدرن در دهه هاي 70 و 80 : 

ــعار دو دهة اخير،  نوعي فروكاستن تم ها به تم معيّني به ديده  «در اش
ــعار بيشتر  ــود. اين اش ــم انداز اميدواركننده ديده مي ش مي آيد. كمتر چش
پرسشگر و كاونده و نامتعيّن و ترديدبرانگيزند. تم ها يا رو به سوي تراژدي 

دارد، يا رو به سوي استهزاء و هزل:
كنار سرخ با گل دختر 

ــاده براي بهار  ــري س با دوچرخه مي خنديم از داخل قاب عكس (من پس

هستم، هادي محيط، ص 30).
ــت كه مي گويد:  ــت مدرن در اين زمينه گوياس ــاعري پس اين تعبير ش
ــتند كه در محاصرة آتش،  ــاعران دهة 70 حالت همان عقربي را داش ش

خودش را نيش مي زند؛ مبارزه اي منفي با سرنوشتي كور» (ص 914).
- شعر پست مدرن و بحران هويتّ در دهة 70 و 80:

«شعر نو فارسي در دهه هاي 70 و 80 آزمون تازه اي از سر مي گذراند؛ 
آزمون بحران هويّت، توجه ويژه به عملكرد زبان، ترديد در عقلانيت مدرن، 
دوري از ايده هاي كليّ و معناگرايي قديم و حتي معناگرايي نيمايي،  احتراز 
ــوي رويدادها  ــي و ايدئولوژيك، حركت به س از كاربرد مفهوم هاي سياس
ــتهزاء، ترديد، و رو برگرداندن از  ــياء از منظرة دانستگي پريشيده،  اس و اش
ــتي و بازي گوشي هاي زباني ...  آنچه مشـهورات ناميده مي شود، و تردس
ــاعراني مانند فلاح،  عبدالرّضايي، پگاه احمدي، رُزا  با پيدايش ش
جمالي، پژك صفري،  شعر پست مدرن رواج زياد پيدا كرد و امروز 

يكي از زنده ترين خطوط شعر امروز است» (ص 923).
- شعر پست مدرن در پايان قرن بيستم و ديدگاه شاعران آن:

«در چند دهة پيش، هدفي روشن پيشِ روي شاعران واقع گرا 
ــت و فصل،  ــتند تضادهاي جامعه بحران آفرين اس بود. مي دانس
ــمنان آزادي  همه جا كمين گرفته اند؛  ــردي است و دش فصل س
اما اين شاعران نه تسليم بحران ها شدند نه به فصل سرد ايمان 
ــان مي تواند به فردوس برسد. ... اما  مي آوردند. به نظر اينها، انس
ــان داد كه كار به اين آساني  ــتم نش رويدادهاي پايان قرن بيس
ــرو نمي ريزد؛ خود  ــاني ف ــرمايه و زور به اين آس ــت؛ دژ س نيس
انسان هايي هم كه دست به دست هم داده اند يا مي دهند،  سراپا 
ــند قدرت نشستند، به  ــتند و همين كه بر مس لطف و نيكي نيس
زورگويان تازه نفسي تبديل مي شوند كه روي زورگويان پيشين 

را سفيد خواهد كرد.
شاعري مانند كسرايي اين را نمي دانست يا اگر مي دانست، آن 
را مهم نمي شمرد؛ چرا كه باور داشت نيروي قدرتمند انقلابي ها،  
ــا را هموار خواهد كرد و موانع را كنار خواهد زد و "پايان  جاده ه
شب سيه سپيد است"؛ اما براي شاعر امروز، كار اين گونه و به 

اين آساني نيست ... 
ديگر چه فرق مي كند؟/ بگذار اين بوم بي مدارا/ تمام شب را/ بر شانة 
ــت و مي بارد/  ــان درختِ اين خانه بخواند/ بگذار برفي كه باريده اس عري
آن قدر ببارد و بماند/ كه بهار/ هميشه از اين برهوت/ راه كج كرده، بگذرد/ 
شايد هم همه چيز تمام شده است ... (شمايل گردان، نصرت االله مسعودي)» 

(صص 898- 899).
9. شعر پسامدرن و مختصّات آن 

- «اشعار از اين گونه مشخصاتي به شرح زير دارد: 
از زبان روزمره بهره مي گيرد، تعبيرهاي خلاف عادت مي آورد، ترديدها 
و دلهره هاي فردي را بيان مي كند و مي كوشد از تحميل معنا بر زبان دور 
شود، و از همه مهم تر اينكه طرح پرسش مي كند ... تجربة انساني كه در 
ــعر شاعران پسامدرن به دست آمده (مجموعة شعر پاريس در  نمونه هاي ش
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ــتگي، ترديد،  تنهايي و در برخي موارد،  رنو، علي عبدالرّضايي) حاكي از خس
ــت ... از ديدگاه من، اين قسم نگرش به  ــو نگري اس هيچ انگاري و يك س
ــم، تا حدودي رمانتيك و  قضايا، به رغم دوري ظاهري اش با رمانتي سيس
ــت؛  اما اين آرمان خواهي به دليل دشواري راهِ رسيدن  حتي آرمان خواه اس
ــبت به  ــه هدف،  صورتي باژگونه به خود مي گيرد،  به خود مي پيچد،  نس ب
ــتياق ژرف دارد و حتي گذشته و  ــت، به گذشته اش هر چيزي بدگمان اس
ــته را نيز نفي مي كند و گمان مي كند جهان و زندگاني،  خاطره هاي گذش
ــروز و فردا، به  ــدف مي چرخد. ديروز و ام ــت كه بي ه چرخي چرخان اس
ــور و گرماي  ــود كاري كرد كه ش ــان چرخة تكرارند و ديگر نمي ش يكس

زندگاني را به ما بازگرداند: 
«به هر چيزي كه دست مي برم/ تاريك مي شوم/ و گفتي براي شعرم نيم 

ماند» (پاريس در رنو، ص 43، عبدالرّضايي)» (صص 866- 867).
- مهم ترين مشكل حاصل شده از نگرش پسامدرن به شعر:

«مهم ترين مشكلي كه از ديدگاه پسامدرنيسم در دانستگي 
ــوخ يافته و مي يابد، ترديد، بيگانگي و خودبيگانگي، دور  ما رس
ــودِ خويش در آثار  ــدن از هنجارهاي كهن و پيدا كردن خ ش
ــناختي  ــدن با زبان و و مفهوم هاي زيباش ــري و گلاويز ش هن
ــت. تعبيري كه از جهان مدرن عرضه مي شود،  بيشتر حول  اس
محور تنهايي و رؤيا مي گردد. براي انسان امروز، خوابي را تعبير 
مي كنند كه هنوز تمام نشده، و اين صورتي استهزائي دارد؛ چرا 
كه تعبير رؤيايي كه هنوز ادامه دارد، با زبان عادي يا زبان شعر 
و نثر كلاسيك، ممكن نيست و اگر هم باشد، تصاويري است 
ــته، آشفته و رنج بار؛ دقيقاً مانند خود رؤيا و  بريده بريده، گسس

خوابي كه انسان هنوز در آن غوطه ور است. نمونه را: 
ــعري به نام دايره مي خوانيد/ دست نگه داريد  شما داريد ش

(سابق، ص 34)» (صص 868 – 869).
- آيا شعر به عنوان يك اثر زباني، به پيام (محتوا) نياز دارد؟
«من نمي فهمم كه زبان چگونه بي دخالت دانستگي (= عقل)،

تصويري به دست مي دهد؟ يا كلمه چگونه مي تواند به تنهايي و 
به طور مجرّد، فقط به واسطة شكل و موسيقي اش، شادي ايجاد 

ــت؟ پاسخ من به اين پرسش اين است  كند؟ يا اجراي نحو تازة زبان چيس
كه زبان نهاد مستقليّ جدا از انديشه،  تخاطب و دانستگي آدميان نيست؛ هر 
ــعر، مي تواند در شنونده احساس  كلمه، حتي به طور مجرّد و نه فقط در ش
ــايند برانگيزد و اجراي نحو تازه به زبان،  اگر به ابهام و  ــايند يا ناخوش خوش
بيان گنگ بينجامد، بد است و روا نيست و نخستين زيانش عايد خود شاعر 

مي شود» (ص 870).
- نقد نمونه اي از شعري پسامدرن 

«باباچاهي در يكي از قطعه هاي مجموعة نم نم بارانم به نام سفيدي ها 
را بخوان، خود را كاملاً در سمت و سوي جنبش پسامدرنيسم قرار مي دهد:
ــما  ــار خيابان/ با من حرف مي زنند/ من به ش ــي درخت هاي كن «وقت
تبديل مي شوم/ و فكر مي كنم كه زبان/ صرفاً براي بيان واقعيت نيست/ 
ارجاع من به آنچه شما فكر مي كنيد، نيست/ و هر كس مي تواند جاي مرا/ 

عوض كند در سراسر متن ... (ص 84). 
ــت باشد،؛ ولي آنچه در اينجا آورديم، به  فرض كنيم اين مطالب درس
چه دليل بايد شعر شمرده شود و اساساً چرا سراينده بايد اين حرف ها را در 
متن شعر بزند؟ احتراز از استعاره پردازي يا دوري از تكرارها، عادت ستيزي 
و عناصري از اين دست، به تنهايي نمي تواند نوشته اي را شعر بسازد. براي 
رسيدن به اين مقصود، عوامل زيادي لازم است و ... يك چيز مسلمّ است 
ــت كه اگر نوشته اي نتوانست با ميانگين مخاطب ها تماس  و آن اين اس
يابد – اگر شعر هم باشد – دير يا زود فراموش مي شود و تأثيري ديرپاي 

بر جامعه يا افراد ندارد» (ص 826).
- نتايج عملي نظريه هاي پسامدرنيستي:

«نتايج عملي نظريه هاي پسامدرنيستي عبارت است از: 
ــيار بودگي  ــاي روايت كلان، بس ــت خُرد به ج ــة رواي - ارائ

روايت ها و نه يقيني بودن آنها، 
- فاصله گرفتن از مدرنيسم، 

ــة عرصه هاي دانش، اعمّ از  ــي هرگونه فراروايت در هم - نف
شناخت و سياست، 

- نگرش سلبي و منفي دربارة پارادايم هاي شناختي، 
ــدني  - پذيرش نوعي رابطة بغرنج، ابهام آميز،  دوگانه،  حل نش

با آن پارادايم ها، 
- تركيب آگاهانة سبك هاي متضاد و متفاوت هنري با هم، 

- ادغام تصاوير متنوّعي كه بيان كنندة مصرف گرايي، فراروند 
ــرازير شدن سيل اطلاعات، رويكردهاي نظري و  توليد انبوه، س
ــفي ابهام آميز، چندلايه،  متكثّر و در همان زمان، بي ثبات و  فلس

مدام دگرگون شونده» (ص 918).
10. سنتّ يا نوآوري؟

«آيا شاعر امروز مي تواند همچنان در قالب ها و چارچوب هاي 
معاني و بيان، عروض ... كهن شعر بسرايد؟ يا بايد خود به كشف 
قالب ها و دانش بديع و تازه اي برسد كه او را اهل امروز بشناسد؟
ــخ منفي داد و گفت: صورت هاي  ــش ها پاس نيما به اين پرس
ــيوه ها  ــري قديم،  متعلق به همان زمان قديم بوده و چون ش هن
ــده،  صورت هايي كه مي خواهند اين  و مناسبات زندگاني امروز عوض ش

مناسبات را نمايان سازد نيز عوض مي شود و بايد عوض شود.
ــف آفاق جديد  ــعر و كش ــا اين همه، مي توان گفت: تجدّد در ش ... ب
ــاعران كهن گوي و معتدل نيز تأثير گذاشته و  شاعرانه، در دانستگي ش
در مثنوي،  رباعي،  غزل، ... اوزان و تعبيرات جديدي پيدا شده كه درخور 
ــعر فارسي- شاعران  ــت. در قالب غزل – دلپذيرترين قالب ش توجه اس
نوپردازي مانند فريدون توللّي، هـ. ا. سايه، س. بهبهاني،  حسين منزوي، 
ــعار مؤثر و دلنشيني سروده اند. اما بايد گفت:  محمدعلي بهمني و ...، اش
ــعار عرفاني به سبك و سياق سنايي،  مولوي و حافظ، ديگر  سرودن اش
ــت و نه مؤثر ... پس اگر بخواهيم اشعار عرفاني بسراييم،  نه ممكن اس
ــعار سپهري و بيژن جلالي باشد؛  ــت كِم بايد به قالب و محتواي اش دس
ــعار مولوي و حافظ،  كه به جنگ ناممكن ها رفتن  ــتقبال از اش نه در اس
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11. نتيجه و خلاصة مطالب 

اگر قرار باشد مطالب مذكور به صورت پرسش و پاسخ كوتاه گفته آيد،  
مي توان گفت: 

س 1. نظر استاد دست غيب دربارة مرز شعر و غير شعر چيست؟
ــتاد تصنّع و لفظ پردازي را شعر نمي داند و معتقد است كه سخن  ج. اس
ــد؛  مبهم سخن گفتن، منجر به هنر شاعري  ــا و شيوا باش بايد گويا و رس

نمي شود. ديگر اينكه ابهام هنري با ابهام در رساندن پيام متفاوت است.
س2. آيا استاد براي شعر و شاعر رسالت و تعهّد اجتماعي قايل است؟

ج. آري؛ هنرمند نبايد در برج عاج زندگي كند؛ بلكه بايد در ميان مردم 
ــد؛ وگرنه خودش و شعرش  ــعر بگويد و بنويس و با مردم و براي مردم ش

بزودي چون صدايي در كوير محو خواهد شد.
س3. سـه عنصر صور خيال و موسـيقي و محتوا براي شعر 

لازم است يا خير؟
ــخن شاعرانه لازم  ــه براي جاودان كردن س ج. آري؛ هر س
است، بلكه ضرورت دارد. استاد بر اين باور است كه مضمون و 
شكل (فرم) بايد با يكديگر همخوان و متناسب باشد و يكديگر 

را تكميل كنند.
س 4. آيـا شـعر تقليدي تـوان ايجاد ارتباط با شـنونده را 

خواهد داشت؟
ــان كليّ نمي توان  ــت كه با تصاوير و بي ج. خير؛ بايد دانس

حالت هاي عاطفي خود را به ديگران انتقال داد.
س5. آيا توجه به گذشتة غني زبان فارسي در حوزة بلاغت، 

نقد، موسيقي، قالب و ... ضرورت دارد؟
ــر هنرمندان جوان و  ــامّ و تمام دارد. ب ــرورت ت ج. آري؛ ض
شاعران نوپرداز واجب است انديشه هاي تازة خود را با گنجينة 
ــي سنتز كنند و به بومي گزيني در حوزة واژه  عظيم زبان فارس

و معنا توجه نمايند.
س6. آيا شـعر اساساً مي تواند بي وزن باشد؟ شعر بي وزنِ 

پسند استاد كدام است؟
ــد. وزن، يكي از وجوه  ــاً شعر نمي تواند بي وزن و آهنگ باش ج. اساس
ــعر با نثر است؛ البته هر سخني هم كه وزن و قافيه داشت، شعر  تمايز ش
نخواهد بود؛ ولي آنچه شعر است، از وزن و شگردهاي شعري خالي نتواند 
ــته باشد، لازم  ــعر وزن عروضي يا نيمايي نداش ــد كه ش بود. اگر قرار باش
است ضرب آهنگ كلامي شورانگيز داشته باشد؛ تركيب كلام، وقف ها و 
ــاي جمله از الگوي منظمي پيروي كند كه به هماهنگي و نوعي  تأكيده
ــازي و هماهنگي نبايد بر  ــيقي دروني برسد، و البته اين گونه همس موس
واژه ها تحميل شود؛  يعني ضرب آهنگ و توالي منظم كلام شاعر از بازي 
ــر و بم واقعي و درجه ها و مرتبه ها و جنبش و حركت  دروني تأكيدها، زي

احساس و انديشه برتراويده از وجود شاعر باشد.
س7. شعر بدون مضمون «عشق» و «اميد» چگونه است؟

ج. اندوه شيرين «عشق» و سايه روشن عواطف انساني كه از هر زباني 

كه شنيده شود، نامكرّر است.
س8. نظر استاد دربارة شعر مدرن و پسامدرن، بويژه در دهه هاي 70 

و 80، چيست؟
ج. شعر مدرن و پسامدرن مشكل اصلي اش مبهم بودن در پيام رساني 
است. دو ديگر اينكه از حيث محتوا، ايجاد ترديد،  سرگرداني، دل شوره و ... 

مي كند، كه خود داستاني ديگر است.
شعر مدرن، شعري فردي و محتوايش نيز همراه نماد و استعارات فردي 
ــالبه به انتفاع  ــت؛ در نتيجه، مخاطب از آن چيزي درنمي يابد و اين س اس
ــت در فراروند زبان؛ يعني زبان اگر  ــت؛ يعني نقض غرض اس موضوع اس
ــد، اين گونه شعر گفتن به  ــاً خودش «اصل پيام» باش مقصدش يا اساس

مسدود كردن راه ايجاد ارتباط و انتقال پيام مي انجامد.
***

ــا امّهات مطالب و  ــن مقاله بر آن بود ت ــعي نگارنده در اي س
ــت غيب در خصوص شعر معاصر را از  نظريات خاصّ استاد دس
عمق كتابي تقريباً 400صفحه اي با تاريخي 50 ساله (مجموعة 
ــطح درآورد و براي  ــي تاريخي چاپ آنها)، به س ــالات و توال مق
خوانندگان جوان، بويژه دانشجويان، فشرده و برجسته نمايد. اگر 
ــتي در نگارش ديده مي شود، از صاحب اين قلم است، نه از  كاس

محتواي كتاب. اميد كه مقبول افتد.

پي نوشت
* استاديار دانشگاه پيام نور تهران.

ــب اين مقاله، همه برگرفته از كتاب از دريچة نقد: گفتارها  1. مطال
ــت غيب است كه به  ــتاد عبدالعلي دس ــتارهاي انتقادي ادبي اس و جس
ــال 1386  ــش آقاي عليرضا قوجه زاده از طرف خانة كتاب به س كوش

منتشر شده است (با تصرّف و تلخيص).
2. ارجاعات به جلد دوم كتاب سابق الذكر است.

3. سخن استاد در عبارت اخير، رنگ و بوي شعر صاحب بن عبّاد 
(فـ. 385) به خود گرفته است: 

رقّ الزّجاج و رَقَّتِ الخمُر  
فتشابها فتشاكَلَ  الأمرُ
فكأنمّا خمرٌ و لا قدحٌ  
و كانمّا قدحٌ  و لا خمرٌ

كه به قولي استاد فخرالدين عراقي آن را چنين ترجمه كرده است: 
از صفاي مي و لطافت جام   

به هم آميخت رنگ جام و مدام
همه جام است و نيست گويي مي   

يا مدام است و نيست گويي جام

كتابنامه
- قوجه زاده، عليرضا (به  كوشش)،  1386، از دريچة نقد (گفتارها و جستارهاى 

انتقادى ادبى عبدالعلى دست غيب). چاپ اول،  تهران: خانه كتاب.




